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دوستان عزیز سلام ! 

دوستان عزیز سلام ! 

سلامی لطیف و خوش رنگ مثل برگ گل محمدی. 

سلامی زیبا و خوش بو مثل عطر گل محمدی. 

دوستان خوب ! شما با پیامبر عزیزمان چه قدر آشنا هستید؟ 
آیا می دانید چگونه زندگی می کرد و اخلاق و رفتارش چه طور بود؟ 
آیا می دانید با دیگران چه طور برخورد می کرد؟ 

آیا ورزش می کرد؟ مسابقه می داد؟ شوخی می کرد؟ 
اس ی هت امن ۱۵ 
آیا به کودکان سلام می داد و با آنها بازی می کرد؟ 

آیا...؟ 


در این کتاب کوچک تلاش کرده ایم شما را با بعضی از ویژگی های پیامبر 
عزیزمان اشنا کنیم. 


زندگی زیبا و رفتارهای پیامبر عزیزمان شبیه دشت بسیار بزرگی است که 
در سراسر آن گل های خوش رنگ و خوش بوی محمدی روییده است. ما از 
این دشت پر گل و زیباء چهل شاخه گل محمدی چیده ایم. آنها را دسته 
کرده ایم و این «دسته گل محمدی» را در اين سال سبز که سال پیامبر 
امیدواریم عطر و بوی این دسته گل هميشه تازه, دلتان را شاد چشمتان را 
روشن و زندگی تان را سرشار از زیبایی کند. 
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عطر گل محمدی 
عطر گل محمدی 


پیامبر, پیراهن سفیدی را که تازه خریده بود. از روی تاقچه برداشت. 
نگاهی به آن انداخت و آن را به تن کرد و خدا را سپاس گفت. همیشه پس 
از پوشیدن لباس نو, خدا را شکر می کرد. گوشه اتاق رفت. قبای سبز و 
بلندش را برداشت و ان را روی پیراهنش پوشید. صورت نورانی اش در 
کنار قبای سبز, مثل خورشیدی بود که در بهاری زیبا در دشتی سرسبز 


طلوع کرده باشد. 


شانه کوچک چوبی اش را در دست گرفت. بت ات نکاهی انداخت و آرام 
آرام موهایش را شانه کرد. هميشه هنگام بیرون رفتن از خانه, به ایقه تام 
می کرد و اگر آینه نداشت, کنار چشمه آب می رفت يا به ظرف آب نگاه 
1 خود را بیاراید. عطر کوچکش را به دست گرفت. 
در آن را باز کرد, کمی به دست و صورت زد و بعد پیراهن و قبایش را با 
ان خوش بو کرد. به همسرش که در حیاط بود, لبخند زد و با او خداحافظی 
کرد. در را باز کرد, نام خدا را بر زبان آورد و بیرون رفت. هميشه هنگام 
بیرون رفتن از خانه, خود را می آراست. بارها می گفت: «خدا دوست دارد 

وقتی بنده اش برای دیدن برادران و دوستان خود از خانه بیرون می 
رود, خود را بیاراید». 


بوی عطرش مانند نسیم بهاری. کوچه را پر کرده بود. گنجشک هایی که 
روی بام ها و کنار پنجره خانه ها نشسته بودند, سرحال بودند و صدایشان 


زیباتر شده بود. دختر کوچکی کنار در خانه شان نشسته بود و سیب سرخی 
را گاز می زد. پیامبر نزدیک او رسید. با لبخند نگاهش کرد و با مهربانی 
گفت: «سلام کوچولو » سپس دستی بر سرش کشید و به راهش ادامه داد 
از 
ه. ‏ فسن 
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بیرون رفت. بوی عطرش هنوز در کوچه مانده بود. پیرزنی عصازنان از دور 
می امد. لحظه ای ایستاد و نفس عمیقی کشید. چشم هایش درخشید و با 


خود گفت: «به به. .. چه عطری. . چه بوی دل انگیزی ! حتما محمد امین از 
اینجا گذشته است. کاش زودتر آمده بودم و روی ماهش را می دیدم » 


ماد دخترک جارویش را برداشت و داخل کوچه آمد. عطر دل انگیز کوچه 
مثل باغ گل محمدی, قلب هر کسی را شاد مي کرد. مادر دخترک لبخندی 
زد و بعد آهی کشید و گفت: «کاش زودتر می آمدم بیرون » او آستانه در 
را جارو کرد. ان آب پاشید. چارو و آب پاش را داخل 2 «#سیس 
بیرون آمد و دخترش را بغل گرفت. موهای دخترک مثل برگ گل, خوش بو 
شده بود. لبخند زد و موهای نرمش را بوسید»؟ .(1) 
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مثل مروارید 
مثل مروارید 


صبح جمعه بود. باد ملایمی که گاه گاه می وزید, برگ های سبز درختان را 
نوازش می کرد. گنجشک ها روی شاخه های نرم تاب بازی می کردند. 
شمان ضات و اس بود: سند کبوتر تفید در آوع: اسفان پرواز می کردند. 
کوچه های مدینه خلوت بود. مردم شهر در خانه های خود سرگرم کار و 
تمیزکردن خانه شان بودند. 


پیامبر تازه از حمام آمده بود. صورت گرد و زیبایش, مثل گل تازه شکفته 
نرگس بود. هميشه صبح جمعه حمام می رفت و غسل می کرد. پارچه ای 
رز به دست گرفت و گوشه حیاط رفت. پارچه را رویر زمین پهن کرد. 
انگشت کوچک دست چپ را کمی بالا آورد و با ناخن گیر, ناخن آن را 
گرفت و بعد انگشت دوم و به همین ترتیب, یکی یکی ناخن های هر دو 
دست خود را کوتاه کرد. بسیار منظم و زیبا ناخن می گرفت؛" ؛ از انگشت 
کوچک دست چپ آغاز می کرد تا می رسید به انگشت کوچک دست 
راست. سپس شروع کرد به گرفتن ناخن های پاهایش. ناخن های پا را هم 
مثل ناخن های دست., زیبا و منظم کوتاه کرد؛ از انگشت کوچک پای چپ 
آغاز کرد تا رسید به انگشت کوچک پای راست. 


قیچی تیزش را برداشت و آینه اش را در دست گرفت. با دقت و به آرامی, 
مقداری از موهای سر و صورتش را کوتاه کرد. قیچی و ناخن گیر را کناری 
کد شنت پارچه ای را که روی آن ناخن و مو ريخته بود, با احتیاط جمع کرد. 
دست هایش را شست و به اتاق رفت. 
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همسر پیامبر چند دانه سیب سرخ در ظرف گذاشت. ظرف سیب را داخل 
اتاق اورد. پیامبر و همسرش و کودکان دور هم نشستند. پیامبر روزهای 
جمعه کنار اهل خانه می نشست و با هم میوه می خوردند و روز را به 
شادی می گذراندند. به دوستانش هم می گفت: «روزهای جمعه 
خانواده میوه بخرید و با هم بخورید تا روز تعطیل تان با شادی همراه 
بانشد.» پیاهبز شیب سرخی را بزداشت و آن را پوبید: سیب سرخ را بسیار 
دوست داشت. هر وقت سیب سرخ می دید می گفت: «چه قدر 
زیباست» ! 


پیامبر و بچه ها لبخند بر لب, سیب می خوردند و شکوفه های خنده. صورت 
ار را سا کر ون پیامبر نیز پیوسته به آنها نگاه می کرد و می 
خندید: دندان های: سفیدیتن که مرتب آنها را فتنو‌ای .هی زد متل. مروازید 


ص :7 


1- سنن النبی, صفحه 143 بحارالانوار. جلد 86 , صفحه 344. 2. نهح 
الفصاحه, حدیث 11ظ3. 


جوان ژولیده 
جوان ژولیده 


شاخه های درخت تکان خورد و چند سیب سرخ درشت بر زمین افتاد. 
درخت سیب بسیار پربار بود و سیب ها مانند چلچراغ سرخ خودنمایی می 
کردند. باغبان جوان که لابه لای شاخه ها گم شده بود, دوبارهم شاخه ها را 
محکم تکان داد و باز چند سیب سرخ پایین افتاد. جوان سر و گردنش را از 
شاخه ها بیرون کشید و با احتیاط پایین آمد. پیراهن بلند کرم رنگش پر از 
لکه های سبز و قهوه ای بود, مثل کاغذی که کودک خردسالی روی آن 
نقاشی کشیده است. 


سیب ها را داخل کیسه ریخت. کیسه اش حسابی پر شده بود. با خود 
گفت: «برای امروز بس است. میوه بقیه درخت ها را فردا می چینم.» باغ 
بزرگ او همه جور درخت میوه داشت. کیسه را روی دوش انداخت. کنار 
پنجره آمد و خانمش را صدا کرد. همسرش که توی سینی, کاسه ای آب و 
جند ذانه خزما خذاشته بود. از آنان. بیزون اهد. باغبان» کیشبة.ز زمین 
گذاشت. روی زمین نشست و با همان دست های خاکی و نشسته تند تند 
خرما برداشت و در دهان گذاشت. سپس به همسرش گفت: همین حالا 
می روم بازار. الان بازار پر از مشتری است.» همسرش گفت: «پس اول 
دست و صورتت را بشوی.» باغبان با آستین دست, لب هایش را پاک کرد 
و گفت: «وقت ندارم.» همسرش دوید داخل اتاق و پیراهن آبی اش را 
آورد و گفت: «دست کم پیراهنت را عوض کن.» باغبان بلند شد., لبخندی 
زد و گفت: «ای باباء می بینی که وقت ندارم.» کیسه را بر دوش انداخت و 
با عجله بیرون رفت. همسرش با اخم نگاهی به او انداخت و به داخل اتاق 
رفت. 


ص 0۰ 


باغبان جوان وسط بازار رسید. گوشه ای پیدا کرد و کیسه را پایین 
کر ای اه او 
مرتب کرد و فریاد زد: «سیب سرخ دارم. سیب سرخ... حراج حراج. سیب 
سرخ دارم... بدو که تمام شد... سیب سرخ...» 


باغبان:جوان کیسه خالی, را تکان داد پول هایتتن زا ده سه بار شمردو آن 
را در کیسه چرمی اش گذاشت. لبخندی زد و با گام های بلند به طرف 
خانه حرکت کرد. 


پیامبر وسط کوچه, جوان را دیبد. به او سلام کرد و با هم احوال پرسی 
کردند. پیامبر با مهربانی گفت: «دوست عزیز. مگر دستت تنگ است؟» 
جوان کیسه پول را نشان داد و گفت: «نه, شکر خدا,؛ باغ بزرگ و پول 
زیادی دارم » پیامبر گفت: «پس چرا به خودت نمی رسی و خودت را 
آراشته تمی کتی ؟» باغبان جوان سترش را پایین اتداخت و چیزی نگفت. باد 
حرف های همسرش افتاد. خداحافظی کرد و سریع به خانه رفت. 


کنار حوض نشست. مشت هایش را چند بار پر آب کرد و سر و صورتش را 
شست. همسرش از پنجره با تعجب او را نگاه کرد. جوان کنار بتجزره آمد و 
صدا| زد. «خانم, پیراهن اف ام را بیاور.» صورت همسرش مثل لاله 
شکفت و دوان دوان به طرف صندوق لباس ها دوید.(1) 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: خداوند متعال, ژولیدگی را دوست 
ندارد.2 
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1- آموزه های اخلاقی - رفتاری امامان شیعه, صفحه ۰223 2. نهج 
الفصاحه, حدیث 3509. 


پاک و پاکیزه 
پاک و پاکیزه 


در شهر کوهستانی مکه, خانه های زیادی بود. بعضی خانه ها در دامنه کوه 
قرار داشتند؛ بعضی در وسط دره ها؛ بعضی پایین کوه؛ تعدادی نزدیک کوه 
صفا و مروه و شماری هم کنار نخلستان ها 


کوچه های مکه مانند دامنه کوه, پستی و بلندی داشت. هزاران خانواده در 
این کوچه ها و خانه های کوچک و بزرگ آن زندگی می کردند, ولی همه 
1 نبودند. بعضی خانه ها خیلی تمیز و پاکیزه 
بود و در برخی دیگر هیچ خبری از پاکیزگی نبود. 


بعضی از خانه ها جلوی در حیاطشان پر از پوست میوه, پوست تخم مرع؛ 
هسته خرما, استخوان ماهی, استخوان مرغ یا ظرف های شکسته بود. 
هرکس از کنار اين خانه ها رد می شد. بوی بد زباله هاء او را ازار می داد 
و از دست زنبورها و مگس ها کلافه می شد. برخی خانه ها پر از گرد و 

ار ام گرا وه ی 1 
انگشت روی آن نقاشی کرد. گوشه اتاق هایشان. محل استراحت عنکبوت 


های ریز و درشت بود. انگار با تار عنکبوت, اتاق هایشان را تنزیین کرده 
بودند ! 


در بعضی خانواده ها, زنان خانه حوصله نداشتند پس از هر وعده غذا, 
ظرف ناهار یا شام را بشویند. ظرف های کثیف غذایشان را گوشه اتاق یا 
کنج حیاط می گذاشتند و برای وعده بعدی غذا؛ از ظرف تمیز استفاده می 
ک 3 ی و 
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زدن اند ه احر هم عارشهی کردنم. اشقال انان را کته اتاق جمع می 
کردند و بیرون نمی بردند. 


پیامبر وقتی از کوچه های مکه رد می شد و نزدیک خانه های کثیف می 
رسید, بسیار ناراحت می شد. وقتی هم می دید کسی آب دهان خود را در 
کوچه می اندازد, ناراحت می شد. گاهی هم که به خانه دوستانش می 
رفت و می دید خانه آنها کثیف و پر از گرد و غبار و تار عنکبوت و ظروف 
نشسته و زباله است. دلش می گرفت. پیامبر اين صحنه ها را دوست 
نداشت. به همین خاطر وقتی به اين خانه ها می رفت يا گاهی در جمع 
دوستان می گفت: «جلو خانه و اتاق هایتان را جارو کنید. زباله ها را شب 
ها داخل خانه نگذارید. خاکروبه را پشت در و گوشه اتاق نگه ندارید. اب 
دهانتان را در کوچه نیندازید. تارهای عنکبوت را از خانه تان پاک کنید. 
ظرف های غذا را نشسته رها نکنید. روی ظرف آب را بپوشانید. پاکی زگی 
نشانه ایمان است. خداوند مهربان نیز پاکی زگی را دوست دارد».(1) 


حطرت مخته‌صلی آلله علیه و الم با کت کی از ایهان ات2 
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تمص ان الخکمه حلو و حست 6311 , 2 تفع الخصاکه: خدیت 310 3 


دست در دست 
دست در دست 


شتر در میان کوچه از حرکت ایستاد. مرد یمنی آرام پاپین آمد و به دور و 
بر نگاهی انداخت. کودکی رادید که کوزه آبی در دست گرفته و از دوز مي 
آید. صدایش زد و گفت: «آهای پسر! محمد را می شناسی؟» لب های 
پسرک شکفت. کوزه را پایین گذاشت و گفت: «همان آقایی که هميشه 
دهد؟» سپس ته کوچه را نشان داد و گفت: «پای آن نخلستان. کنار 
دوستانش بود». 


مرد ریسمان شتر را کشید و با عجله به سوی نخلستان رفت. پنج شش 
نفر کنار هم نشسته بودند و صحبت می کردند. لباس های همه ساده بود. 
نمی دانست کدام یک پیامبر است. جوانی در آن طرف داشت خاک باغش 
را بیل می زد. از او پرسید: «عدام یک از این چند نفر. محمد صلی الله 
علیه و آله است؟» جوان صورتش را چرخاند و گفت: «همان آقایی که 
قبای سبز پوشیده است و صورتش مثل ماه شب چهارده می درخشد». 


غرق تماشای پیامبر شد. چند لحظه صبر کرد تا خوب تماشایش کند. پیامبر 
داشت صحبت می کرد. تبسم بر لبانش بود و به همه یکسان نگاه می کرد. 
ارام ارام ودک هد طل پرراه آخ کبه رف کل پر.می کید اه 
صاخ فاد یواست و وی ار اه تسا 
دوست عزیز » 


ورب ون مت موه کلااعت روت و راب اه سار 
را داد. هنوز دست خود را حرکت نداده بود که دید پیامبر دست خود را جلو 
آورده. و آماذه دشت, دادن است. با خوش خالی دستتش را جلو برد و با 
پیامبر دست داد. ۳7 دست پیامبر بسیار لذت بخش بود. پیامبر با 
مهربانی دستان 


ص‌‌ :12 


مرد را میان دستش گرفته بود و منتظر بود تا او دست خود را بکشد. با 
مهربانی گفت: «نام شما چیست دوست کزامی؟ در در کوار شما 
کیست؟ اهل کدام 7 ای؟ خانه شما کجاست؟» 


مرد یمنی مبهوت مانده بود, گوبا قدرت جواب دادن نداشت. تا آن روز هیچ 
کس با صمیمیت و مهربانی احوال او و پدرش را نپرسیده بود. پیامبر به او 
گفت: «بفرما بنشین دوست عزیز » مرد کنار پیامبر نشست. پیامبر 
صورتش را به سوی او چرخاند و چند لحظه با او گرم گرفت و بعد صحبت 
هایش را ادامه داد. 


مدتی گذشت. دوستان پیامبر یکی یکی خداحافظی کردند و رفتند. فقط 
پیامبر و مرد یمنی مانده بودند. با خود گفت الان پیامبر نیز خداحافظی می 
کند و می رود. بنده خدا نمی دانست که عادت پیامبر خدا این است که تا 
وقتی هم نشینش برنخیزد, او نیز از جا برنمی خیزد. به خورشید نگاهی 
انداخت و از جا بلند شد. پیامبر نیز پس از او برخاست. با پیامبر 
دا کرد و به طرف شترش به راه افتاد. صدای پا شنید. سرش را 
چرخاند. دید پیامبر لبخند بر لب, چند قدم برای بدرقه اش پشت سرش 
حرکت می کند.(1) 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: با مردم با اخلاقی خوش و صورتی باز 
برخورد کن.2 
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آعسن الشیه ضفحه: 1 2.0 نع القضاحه: اخاویت 2492 و24 


سه روز 
سه روز 


خورشید کم کم سفره نور خود را جمع کرد و با مهربانی, جای خود را برای 
ماه نقره ای خالی گذاشت. مردان و زنان؛ آرام ارام از کوشه و کنار مدیته 
به طرف مسجد پیامبر آمدند: بعضی هم زودتر آمده و در صف اول نشسته 
بودند. در هر گوشه ای از مسجد. حلقه کوچک یا بزرگی تشکیل شده بود. 
عده ای مشغول حرف زدن بودند. بعضی ها هم دعا می خواندند. پیامبر 
وارد مسجد شد. به دوستانش سلام داد و با یک یک آنها احوال پرسی کرد. 
نگاهی به اطراف انداخت. بعضی از دوستانش هنوز به مسجد نیامده 
بودند. چند نفر هم بیش از سه روز بود که به مسجد نیامده بودند و پیامبر 
هم از احوالشان خبر نداشت. 


پیامبر نزد جوانی که پیراهن بلند قهوه ای به تن داشت, رفت و گفت: «از 
همسایه تان چه خبر؟ سه روز است او را ندیده ام.» جوان گفت: «به سفر 
رفته اتت:» پباستر دست:ها را بالا برد.و کفت*ضان شا الله تالغ .بر کروه 
ی ی ی 

گفت وگوی علمی بودند, آرام کنارشان نشست و از احوالشان پرسید. یکی 
از آنها که هميشه به مسجد می آمد. چند روز بود که نیامده بود. پیامبر 
پر سید. : «دوستتان کجاست؟ چند روز است او را نمی بینم.» پاسخ دادند: 
«بیمار شده است و نمی تواند بیرون بیاید. پیامبر گفت: «آن شاء الله به 
عیادت او می روم.» 


ان گاه برخاست و به طرف محراب رفت. به مردی که تازه وارد ملسجد 
شد., گفت: «چه طوری دوست عزیز؟» جواب داد: «خوبم ای پیامبر خدا » 
پیامبر گفت: «برادرت چه طور است. ایا مسافرت رفته است؟» مرد 
گفت: «نه, در 


ص‌‌ :1۹4 


مدینه است.» پیامبر گفت: «چند روز است مسجد نیامده. آپا مشکلی 
دارد؟» مرد گفت: «مشغول ساختن خانه است. حسابی سرش شلوغ شده 
است.» پیامبر گفت: «سلام مرا به او برسان». 


پیامبر در محراب نشست. بلال بیرون رفت و به آسمان نگاه کرد. ستاره ها 
مانند گل های زرد آفتاب گردان, باغچه سرمه ای آسمان را زیبا کرده بود. 
به طرف محل همیشگی حرکت کرد. دست خود را کنار گوشش گذاشت: 
«اللّه اکبر»... عطر اذان, مدینه را پر کرد.(1) 

حضرت محمد صلی الله علیه و آله: دید و بازدید, دوستی و محبت را 
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1- سنن النبی, صفحه 105. 2. منتخب میزان الحکمه, حدیث 834 2. 


نان و لبخند 


پیامبر دست هایش را شست. وقت ناهار بود. هميشه پیش از غذا, دست 
هایش را می شست. خدیجه و بچه ها نیز دست هایشان را می شستند. 
وارد خانه شد و کنار سفره نشست. خدیجه ظرف غذا را وسط سفره 
گذاشت و نشست. پیامبر منتظر ماند تا بچه ها هم بيایند. دوست نداشت 
بدون آنها غذا خوردن را شروع کند. بچه ها شادی کنان از بیرون امدند. 


پیامبر چند دانه نمک در کف دست ریخت. نام خدا را بر زبان آورد و نمک را 
خورد. برای بچه ها غذا کشید. تکه ای نان در دست گرفت و با لبخند در 
دهان گذاشت. لبخند زیبایش نشان می داد که غذا را دوست دارد. همه 
غذاها را دوست داشت. خدیجه به یاد نداشت که پیامبر, از غذایی بد بگوید. 
هر غذایی که او فراهم می کرد, شوهر مهربانش با شوق و علاقه ان را 
می خورد. 


پیامبر مقداری غذا کشید. صبر کرد تا خنک شود؛ دوست نداشت غذای داغ 
بخورد. غذا یا لقمه اش را با دمیدن خنک نمی کرد. لقمه کوچکی در دهان 
گذاشت و خوب آن را جوید. لقمه را فرو برد و لقمه دیگری برداشت. تا 
لقمه اش را فرو نبرده بود, لقمه بعدی را در دهان نمی گذاشت. 


خدیجه و بچه ها نیز لبخند بر لب. مانند پیامبر غذا می خوردند. محبت و 
صفا در خانه موج می زد. کم کم خذا خوزدنشان به بایان رتیه پیامبر 
دست ها را بالا گرفت و با صدایی آرام و دل نشین گفت: «خدایا ! تو را 
شکر می کنیم که به ما نعمت های فراوان دادی.» بچه ها و خدیجه نیز خدا 
را سپاس گفتند. 


پس از دعا سفره را جمع کردند. پیامبر از جا برخاست. به حیاط رفت و 
دست هایش زا شست: خدیجه و بچه ها هم برای شستن دست ها کنار آب 
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رت تست ی ال ع وه ال تفه را کتک رازه ام راکب 
بجوید.2 
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آستن آلنی: ضفقحه 13 2,2 دانشن نامه اخادیت پوشکی: حدوت 1326 


مرا شاد کن 


بلال از اتاق بیرون آمد. نگاهی به آسمان انداخت. خورشید نوک قله 
آنسمان. نشتسته. بود. به. منوی. مسج شتافت. مردم مدینه او را دوست 
داشتند. با اينکه اهل مدینه نبود و از مکه هجرت کرده بود. مثل دیگر 
مهاجران؛ به به او احترام ی کی او نخستین کسی بود که 
کودکان مدینه سرگذشت او را از پدرانشان شتیده. بودند. آنها نی دانتستتز 
که ابوجهل زیر آفتاب شدید. سنگ های بزرگ روی سینه اش گذاشته 
است, تا او از دوستی با خدا و رسول خدا دست بردارد, ولی بلال قبول 


نکرده است. 


ار تا ار مس ی کی ار ی که 
اذان گوی پیامبر و اهل مدینه بود و مردم مدینه, صبح و ظهر و شب با 
نعمه های زیبای اذان او شادمان می شدند. غریبه ها او را به عنوان اذان 
گوی مدینه می شناختند. 


پیامبر در مسجد. بی صبرانه منتظر رسیدن وقت نماز بود. رسول خدا نماز 
را بسیار دوست می داشت و می گفت: «نماز, نور چشم من است. نماز, 
ستون دین است. نماز, چراغ خانه دل است.» یک روز هم برای دوستانش 
گفته بود. : «نماز, مانند چشمه آبی است که کنار خانه مردی باشد. اگر این 
مرد روزی پنج بار خود را 2 آن شست وشو دهد, هیچ آلودگی در بدنش 
نخواهد ماند. نمازهای پنج گانه ما نیز مانند اين چشمه, آلودگی های دل را 
می شوید و از میان می برد». 
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بلال وارد مسجد شد. پیامبر او را دید و به وی لبخند زد. بلال به طرف 
پیامبر رفت و دستان گرم او را در دست گرفت. هميشه نزدیک اذان که 
می شد, پیامبر به بلال می گفت: «بلال برخیز و با نوای زیبای اذان, قلب 
ما را شاد کن.» این بار نیز نگاهی به بلال انداخت و مثل هميشه گفت: 
«بلال برخیز و ما را شاد کن.» بلال لبخند زد. از جا بلند شد و فریاد 
رسایش در مسجد پیچید. پیامبر که در محراب بود. نگاهی به بالا انداخت. 
چشم های روشنش مثل ستاره درخشید و گل های سرخ لبخند روی لب 


هایش شکفت.(1) 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله: نماز, کلید بهشت است.2 
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آعشتن الشی» ضفخه 243 2 نم الفضاخه وت 192 2 


برایم قرآن بخوان 
برایم قران بخوان 


پیامبر آستین هایش را بالا زد. دعایی را زیر لب زمزمه می کرد. مسواکش 
در دستش بود. ظرف آب را برداشت. گوشه حیاط نشست. مسوای را در 
دهان برد و دندان هایش را حسابی تمیز کرد. مسواک را شست و کنار 
گذاشت و وضو گرفت. هميیشه پیش از قرآن خواندن, دهانش را مسواک 
می زد و وضو می گرفت. 


وارد اتاق شد. کنار دیوار, رو به قبله نشست. آرامش در چهره اش موح 
می زد. می خواست قرآن بخواند. قرآن را خیلی دوست داشت. به مردم 
می گفت: «اگر دوست دارید با خداوند سخن بگوپید, قرآن بخوانید.» یک 
بار هم به مردم گفت: «دل انسان, مانند آهن زنگ می زند.» پر سیدند. 
«چگونه زنگار دل را بگیریم و دل را جلا دهیم؟» پاسخ داد: «با تلاوت 
قران». 


لب هایش شکفت: «اَعُودٌ باللّه من السّیطان الرّجیم. یشم اللّهٍ الم 
اارشنم. سفت اشم ری الا لیم .* سورخ اعلی رانا بایان خواند. این 
سوره را ای ها ار ها اه 
ضوت: قر انستن بهیار تیا و زل-نستن. بهو: هر کس صدایش را می شنید. بی 
اختیار جذب صدای او می شد. دوست داشت دیگران نیز با صدای زیبا 
قرآن بخوانند و می گفت: «هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن. صدای 
و تبانننت:» فر آن زا همیشته. ارام و شمزدم فی, خوانده پایان آیه ها هم مکث 


می کرد. 
ص :20 


ام سلمه سرگرم کارهای خانه بود. صدای زیبای قرآن خواندن پیامبر به 
گوشش رسید. شکوفه های لبخند بر لبانش شکفت و با خود گفت: «اين 
صدای زیبای همسر عزیزم, محمد صلی الله علیه و آله است.» نزدیک 
رفت. آرام به دیوار تکیه داد و به صدای دل نشین قرآن خواندن پیامبر 
گوش داد. دانه های شفاف اشکش, مثل مروارید غلت خورد و پایین ریخت. 


پیامبر به قصد مسجد از خانه بیرون رفت. وقتی وارد مسجد شد, گوشه 
ای نشست. مردم یکی یکی آمدند. جوانی. قیز. که قراآن.ر| بسیار زیبا می 
خواند, نف مشخ آمد. پیامبر تا نگاهش به او افتادر وی را صدا| زد. جوان 
جلو رفت. پیامبر با او احوال پرسی کرد. سپس گفت: «دوست عزیزم» 
برایم قرآن بخوان.» جوان با تعجب گفت: «قرآن بر شما نازل شده است 
و شما خودتان بسیار زیبا قرآن می خوانید. با این حال من برایتان قرآن 
بخوانم ِ« پیامبر فرمود: «بله, بخوان. دوست دارم قرآن را از زبان دیگران 
بشنوم». 


جوان رو به قبله نشست. نفس عمیقی کشید. دستش را کنار گوشش 
گذاشت و شروع به خواندن قرآن کرد. پیامبر به صدای قرآن گوش جان 
سیر د. خشم های ترش معل آب: شمه مین درخشید 111 


خصرات مجمد .ضلی: الله علیه. و ال .هر خبزی زیت دارد و زشت: فران: 
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1- سنن النبی, صفحه 367. 2. منتخب میزان الحکمه, حدیث 3188 


خوشن آفدی: مادز 
خوش آمدی مادر 


هوا به شدت گرم شده بود. آسمان.ضاف صضاف. بود: ختن. یک تکه. آبز 
کوچک هم در آسمان دیده نمی شد. رودها و چویبارهای جعرانه(1) خشک و 
چشمه ها بسیار کم آب بودند. گوسفندان و بره ها تشنه و گرسنه بودند. 
آذوقه و نان مردم روز به روز کمتر می شد. مغازه ها خالی شده بود. 
مردم جعراته,م گرسنه و غمکین بودند و برای بیدا کردن ذزه اق. آب و غذا, 
به هر طرف می رفتند. حلیمه هم مثل همه مردم جعرانه در رنچ و فشار 
زندگی می کرد. روزی تصمیم گرفت به مکه برود و به پیامبر سر بزند و از 
۳( 


در خانه نيامبر به ضدا ذرآمد: پیامیر ذر را باز کرد. چهره اش از دیدن حلیمه 
شکفت و اشک شوق در چشمانش جمع شد. با مهربانی گفت: «خوش 
آمدی مادر » از آسمان چشم حلیمه, باران اشک جاری شد. پیامبر را در 
آغوتتن حرفت و.با ضدای بلتد حربه کرد پیامبر با احترام, دست او را گرفت 
و به خانه برد. عبایش را تا کرد و زیر پایش انداخت. برایش پشتی گذاشت 
.اتب خنک بر آنتشن: آوزد با مهربانی روبه رویش نشست و به او نگاه کرد. 


یاد روزهای شیرین کودکی اش افتاد که در کنار حلیمه بود و حلیمه با 

مهربانی, او را در آغوش می گرفت و شیر می داد. هنوز حلیمه آن صفا و 

سادگی را داشت و هنوز با لهجه شیرین محلی حرف می زد. حلیمه نیز 

پیامبر را که دید, یاد روزهایی افتاد که تازه محمد را به جعرانه برده بود و 

ان طفل شیرخواره. زندگی شان را پربرکت کرده بود. حلیمه با شوق و 
هه به 
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1- نام منطقه ای در نزدیکی مکه. 


صورت محمد نگاه می کرد. کودکی را که او شیر داده بود, حالا بزرگ شده 
بود, ولی هنوز همان صورت خندان و همان بوی خوش را داشت. 


خلیمه کفت: ‏ «پسر عزیزم! در منطقه ما قحطی آمده و زندگی بسیار 
سخت شده است. مردم تان و غذا و آب ندارند. همه در فکر کوج کردن 
۰ 
کند. ان شاء ال اه 


یجه :و9 مه روز پیتشن بو مبز, عاند صبح زود برخاست, مقداری نان و شیر 
خورد و بعد گفت: «پسر عزیزم ! من امروز باید برگردم.» پیامبر گفت: 
«چند لحظه صبر کن مادر » بعد بیرون رفت. از بیرون اتاق؛ صدای 
گوسفند و بره به گوش حلیمه رسید. بیرون آمد. حیاط خانه پر از گوسفند 


و بره و شتر بود. پیامبر لبخندزنان جلو آمد و گفت: «اینها چهل گوسفند و 
بره و شتر است. تمام اینها برای شماست مادر » 


چشم های حلیمه برق زد. نمی دانست چه گونه تشکر کند. چوبی به دست 
گرفت و با گله گوسفندان و شتران از حیاط بیرون رفت. سوار شتر شد. 
ای سا ناکت ان ریس اس رت کر 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله: بهشت زیر پای مادران است.2 
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1- آموزه های اخلاقی - رفتاری امامان شیعه, صفحه 112. 2. منتخب 
میزان الحکمه, حدیث 54 67. 


پیش پدر و مادرت بمان 
پیش پدر و مادرت بمان 


مردها و جوان ها حسابی در جنب وجوش بودند. هر کس وسایل جنگی اش 
را آماده می کرد. بعضی مشغول تیز کردن شمشیر و برخی سرگرم 
درست کردن تیير بودند. عده ای هم زره های خود را تعمیر می کردند. 
عشق به به جهاد در راه خدا, در چهره تک تک آنها موج می زد. دشمن نزدیک 
شده پا اس وه تفت هیر اک غیرد آماوم نتنوند. 


وا ساسا را ار خر ان مر و اس کار سر اش او 
فاد چبرتین. کر بسگر سیماردی افتاده بود. ۱ پریده و دست و 
پایش بی حس بود. لب هایش به سختی تکان می خورد. چشم هایش را 
بسته بود و آه و ناله می کرد. جوان آرام کنار او نشست و گفت: «مادر 
جان ! برخیز دارویت را بخور». 


چشم هایش را به سختی باز کرد. جوان کتف او را گرفت. مادرش با 
زحمت بلند شد و به پشتی تکیه داد. با چشم های از حدقه بیرون زده, به 
پسر جوانش که تنها پرستار او و شوهر ناتوانش بود, نگاه کرد و لبخند زد. 
جوان پیاله را با احتیاط نزدیک دهان مادر برد. پیرزن با دست ۳۹ لرزانش 
که رز ها ار رون زوم ون پیاله را محکم گرفت و آن را خورد و برای 
جوانش دعا کرد. جوان دوباره کتف مادرش را گرفت و آرام او را خواباند. 
لحاف را روی بدنش کشید و ارام برخاست. چند لحظه صبر کرد تا مادرش 
خوابید و بعد ارام بیرون رفت. 


اردوگاه جنگی مسلمانان شلوعغ شده بود. جوانان مدینه با شور و شوق. 
دسته دسته سوار بر | سب يا پیاده. زره بر تن و کمان در دست به سوی 
اردوگاه 


ص‌‌ :24 


می رفتند. پیامبر هم آنجا بود. جوان, شتابان خود را به پیامبر رساند. 
برخلاف 1 صورتش عرق عم و اندوه بود. پیامبر نگاهش کرد و 

گفت: «پسرم ! چرا اه بغضش ترکید. جچشم هایش خیس شد. 
نگاهی به پیامبر انداخت و گفت: «ای پیامبر خدا, من عاشق جهاد در راه 
خدا| هستم. دوست دارم جانم را فدای دین خدا بکنم و در کنار شما باشم. 
دلم برای جنگ با دشمنان دین پرپر می زند, ولی چه کنم که مادرم پیر و 
بیمار و پدرم نیز ناتوان است و من تنها پرستار آن دو هستم. نمی دانم 


پیامبر با مهربانی لبخند زد و گفت: «نزد پدر و مادرت بمان. سوگند به 
خداوندی که جانم در دست اوست؛ یک شبانه روز خدمت کردن تو به پدر و 
مادرت؛ بهتر است از یک سال جهاد در راه خدا » 


قلب جوان آرام گرفت و چهره اش شکفت. صورت پیامبر را بوسید. با 
اس نا ی ما و 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: هر کس پدر و مادرش را خشنود کند, 
خداوند را خشنود کرده است. 2 


ص‌ 2 


۱0 دد3. 


کنار مسجد پیامبر. خانه بزرگی بود که حدود صد متر مساحت داشت. این 
خانه را پیامبر و دوستانش برای فقیرانی ساخته بودند که جاأ و مکان 
نداشتند. مردم مدینه به اين خانه ضْفّه می گفتند. نزدیک ی 
تاه وت کی‌امی گنه که مد آضحاب ات مه رو سورد اصحاب صفه 
با اینکه پول نداشتند و فقیر بودند. ولی بسیار خداپرست و باایمان بودند. 
هنگام جنگ : نیز از بهترین سربازان پیامبر به شمار می آمدند. مردم مدینه 
آنها را ار کر هه ۱ 0 ۳۱۳ 
کر پیامبر ثي نیز آنها راخنلی دوفشت داشت و هنت نم آنها نمی ددم 


در یکی از شب های ماه مبارک رمضان, مردم مدینه حدود چهل نفر از 
اصحاب صفه را برای افطاری دعوت کرده بودند, ولی سی نفر از آنها را 
کی خغوت: نکردی ون آنها تفاخسان را خواندی بورند و در گوشه و کنار 
صفه نشسته و بعضی هم به دیوار تکیه داده بودند. بندگان خدا هنوز روزه 
خود را باز نکرده بودند. 


در صفه باز شد. نگاه های اصحاب به طرف در چرخید. پیامبر لبخند , بر لب 
داشت. او با ظرف بزرگی که درش پوشیده بود. وارد صفه شد. 


و آنها فهوی سفره مشترک خود را باز کردند ی نشستند. 0 
ظرت را برداشت. بوی غذا در صفه پیچید. پیامبر با مهربانی برای تک تک 
آنها غذا کشید و در آخر, مقداری برای خود برداشت. او نیز مانند اصحاب 

صفه, هنوز روزه خود را باز نکرده بود. مهتاب نقره ای ماه رمضان. آسمان 
مدینه را روشن 


ص‌ :261 


کرده بود. صورت نورانی پیامبر نیز مانند مهتاب در میان اصحاب صفه 
نورافشانی می کرد.(1) 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: هیچ کاری بهتر از سیر کردن انسان 
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1- میزان الحکمه, حدیث ۰.19959 2. نهج الفصاحه, حدیت 145. 


1 دانه خرما 
1 دانه خرما 


پسرک از ته کوچه هی آمد. پیراهن کهنه اش چتند وضله داشت. رن و روی 
زردش نشان می داد که چند روز است غذای درست و حسابی نخورده 
است. نزدیک مسجد رسید و داخل رفت. پیامبر با جمعی از دوستانش کنار 
منبر نشسته بود. پسرک از کنار ستون ها رد شد و آرام خود را به آنها 
نزدیک کرد. نگاهش به پیامبر بود ؛ گویی جز پیامبر. هیچ کس را نمی 


به سوی پیامبر دوید. با صورتی پر از اندوه و چشمانی پر از اشک, کنار 
پیامبر نشست. پیامبر با مهربانی او را نوازش کرد. دست دور گردنش 
انداخت و گفت: «چه طوری پسرم» پسرک بغضش ترکید و با صدای 
بریده 9 گفت گفت: «کودک یتیمی هستم. با مادرم و خواهر کوچکم. سه 
نفری زندگی می کنیم. دستمان خالی است. از صبح تا حالا چیزی نخورده 
ایم.» اشک در چشمان پیامبر حلقه زد. کف از دوستانش را صدا زد و 
گفت: «برو خانه ما هر غذایی داریم, بگیر و بیاور.» دوست پیامبر با شتاب 

به خانه پیامبر رفت و با کاسه ای سفالی برگشت و گفت: «تنها غذایی که 
ی ها وا دا را ار وا 
مهربانی آن را به کودک داد. لبخندی به کودک زد و گفت: ی مت 
مادرت, هفت دانه برای خودت و هفت دانه برای خواهرت. فعلا اين را ببر ببر 

ان شاءالله خدا کمک خواهد کرد». 


چشمان کودک از خوش حالی برق می زد. با دست های کوچکش کاسه را 
محکم در دست گرفت. یکی از دوستان پیامبر. با محبت. دست روی سر 
کودک کشید و او را نوازش کرد. پیامبر تا این رفتار زیبا را دید. گفت: 


ص‌ :2 


«چه قدر کار خوبی انجام دادی. آپا ضی دانی. که هر کس کودک بتیمی را 
نوازش و او را شاد کند, خداوند به او پاداش فراوانی می دهد.» در آن 
هنگام. دوست پیامبر با شادی. خدا را شکر کرد. پسرک نیز با خنده از 
پیامبر و دوستش تشکر کرد. کاسه را در بغل گرفت و مانند پرنده به سوی 


خصزرت؛ مخسمد ضلین الا غلبه. و آله؛ وقتی بتیمی را دیدی, مانند پدرش با او 
مهربان باش.2 


ص‌ :2 


1- تربیت فرزند. صفحه 86 . 2. میزان الحکمه, حدیث 22879. 


عبا 
عبا 


چند روزی بود که پیامبر وارد مدینه شده بود و در خانه کوچکش کنار 
مسجد زندگی می کرد. در اين چند روزء. مردم مدینه دسته دسته به 
دیدارش می رفتند و به او سر می زدند. بسیاری از مردم مدینه و 
روستاییان دور و نزدیک, , هنوز فرصت نکرده بودند که به خانه پیامبر بیایند و 
از نزدیک او را ببینند. مسافرانی هم که از شهرهای دیگر به مدینه می 
آفدتد. ارزو ذاشتند به دیذارتن بشتابند: ق آز شتنیدن سخنان. زیبا و توراتی 
اش, لذت ببرند. 


بازار مدینه شلوغ بود. پیامبر وارد بازار شد. چند نفر از مردم مدینه با 
اشتياق, به سویش رفتند. پیامبر با گشاده رویبی با آنها احوال پرسی کرد. 
خریدش تمام شد و به سوی خانه راه افتاد. دوستانش همراه او آمدند. چند 
ار تا مر و مه مر الا ری ای اور 
نزدیک میدان رسید. 


چند نفر گوشه و کنار میدان نشسته بودند. آنها نیز همین که پیامبر را 
دیدند. از جا برخاستند و مانند پروانه هایی که به سوی باغ گل پر می 
کشند, به طرف پیامبر دویدند. پیامبر وارد کوچه شد. کوچه پر از پیر و 
جوان و اشنا و غریبه بود. به نزدیک خانه که رسید, مردم دورش حلقه زدند 
و او را مانند نگین انگشتر دربرگرفتند. پیامبر ایستاد. رویش را چرخاند و 
تک تک چهره ها را نگاه کرد. چهره های شادشان به خوبی نشان می داد که 
اشتیاق فراوانی برای شنیدن سخنان پیامبر دارند. 


پیامبر در را باز کرد و وارد خانه شد. مردم نیز همراه ایشان وارد خانه 
شدند: هر کسن. گوشته ای براق. تشستن. بیدا کرد و فوری. انجا تشضت: 
پیامبر با 


ص‌‌ :30 


مهربانی. کسانی را که بیرون بودند. به داخل راهنمایی می کرد. اتاق 
کوچکش : پر از جمعیت شد. همه نشسته بودند و به پیامبر نگاه می کردند. 
پیامبر به سختی از کنار دیوار گذشت و بالای اتاق رفت. نام خدا را بر زبان 
آورد. سپس با لبخند, به همه خوش آمد گفت و صحبت را آغاز کرد. 


مزدی کنار در آهد.:نکاهی بة آتاق انداخت. جا برای تشستن نود ارژه کرد 
که به اندازه کف دست جا پیدا کند و بنشیند. با حسرت سرش را می 
چرخاند و نگاه می کرد. پیامبر همین که او را دید, عبای خود را از تن بیرون 
اورد و با مهربانی به او داد و گفت: «بفرما برادر. کنار در روی این عبا 
بنشین.» مرد تازه وارد, عبا را گرفت و در حالی که اشک شوق در 
چشمانش موح می زد, عبا را به صورت نهاد و به چشمانش کشید. عطر 
خوش بوی عبا, روحش را شاد کرد. دلش نیامد روی ان بنشیند. عبا را با 
چشم های خیس به پیامبر داد و گفت: «بفرما. . بگیر اين را ای پیامبر خدا! 
دلم نمی آید زوی این بنشنیتم.» پیامیر به جاق خود بر سفنت و سخنان دل 
نشین خود را ادامه داد. 


پیر و جوان سراپا گوش سپرده بودند و تمام توجهشان به سخنان پیامبر 
بود. مردی که در استانه در روی زمین نشسته بود, احساس می کرد 
بهترین جای دنیا نشسته است.(1) 

حضرت محمد صلی الله علیه و آله: هر کس به خدا و روز قیامت ایمان 
دارد, باید به مهمانش احترام بگذارد.2 
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با را تاره اه کم صفجه. 2 2 تب المیز ان الحکمهه خورت 
3693. 


اول بزرگ تر 

اول بزرگ تر 

پیامبر پا دوستانش زیر سایه ایستاده بودند و گفت وگو می کردند. بازار 
شلوغ بود و مردم دسته دسته می امدند و می رفتند. یکی از دوستان 
پیامبر با پسر نوجوانش به طرف بازار می رفت. پسرش را اورده بود که 
کمکش کند. نزدیک پیامبر رسیدند. پیامبر نگاهشان کرد. پسر نوجوان جلوتر 
را صدا زد و با مهربانی به او گفت: «جوان عزیز ان 
به پدرت احترام بگذار. ۳ نوجوان به از انت گفت: «به روی چشم؛ , از اینکه 
مرا راهنمایی کردید. بسیار متشکرم.» سیس خداحافظی کرد و با شادی به 
طرف پدرش رفت. 


پیرمرد و شاگرد جوانش نزدیک مسجد رسیدند. پیرمرد ناتوان شده بود و 
آهسته گام برمی داشت. شاگردش که همه جا همراهش بود, دست او را 
گرفته نود و با خود فت آورده. چند لحظه کنار کوچه نشستند. هوا گرم بود و 
پیرمرد نفس نفس می زد. سپس بلند شدند و داخل مسجد رفتند. پیامبر 
کنار منبر چوبی اش نشسته بود و چند نفر اطرافش بودند. پیرمرد و 
شاگردش گوشه ۳ شود. چند لحظه 
گذشت. اطراف پیامبر خلوت_ تر شد. پیرمرد و شاگردش نزدیک آمدند. 
پیامبر با احترام بلند شد. با آنها احوال ی 
«لطفا بفرمایید بنشینید». 


پیر مرد وشاگردش روبه روی پیامبر نشستند. پیامبر لبخندی زد و گفت: 
«خوش آمدید عزیزان در خدمت شما هستم.» شاگرد پیرمرد سریع گفت: 
مهربانی 


ص‌‌ 22 


گفت: «دوست عزیز ! اجازه بده اول این پیرمرد که بزرگ ‏ تر از شماست, 


سخن خود را تاقوا ها اس ای و 
استادش نگاه کرد و گفت: «عیبی ندارد, حرف شما بسیار درست است.» 
پیرمرد از پیامبر و شاگردش تشکر کرد. آب دهانش را قورت داد و گرم 


صحبت شد.(1) 


خضرزت: مخمد ضلی الله علیه و اله: هر که بزرک قر را کزامی تذارنر.از ها 


ص‌‌ و 5 


1+ فستخری. السال. خلد ظ + ضفجه. 9و هه القصاجه. رت 
3693 


جشن میوه 


میوه های باغ حسابی رسیده بودند. سیب های سرخ آب دار انارهای 
درشت و شیرین و انگورهای خوش رنگ, باغ را بسیار زیبا کرده بودند. 
پیافیر مرتب به.بافش سر فی زد ان را آبیازی ی کرد و به ذرخت ها می 
رلسید. 


پیامبر داخل باغ بود. در باغ را باز کرد تا همسایه ها و مردم دور و بر به 
گذاشت تا هر کس دوست دارد وارد شود. 


خورشید کم کم پایین می آمد. هوا کمی خنک شده بود. همسایه های باغ, 
یکی یکی. اآمدند. جتد پسزیچه هم از دور دویدند و شادی کنان وارد باغ 
شدند. سیب های سرخ و زرد که لابه لای برگ ها خودنمایی می کردند, 
مانند چراغ های رنگی, باغ را زیبا کرده بودند. 


مردم با شور و شوق در باغ می گشتند و میوه های تازه و رسیده را که زیر 
درختان ريخته بود, برمی داشتند. عده ای نیز از شاخه ها میوه می چیدند 
ومی خوردند. بچه های پرشور و شاداب, لابه لای درخت ها دنبال هم می 
دویدند. خنده کنان, میوه های باغ پیامبر را گاز می زدند و با اشتها می 
خوردند. 


پیامبر داخل باغ قدم می زد با همسایه های خوب خود احوال پرسی می 
رفت و برای انها که خیلی کوچک بودند. سیب سرخ شیرین می چید.(1) 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: خداوند بخشنده است و بخشندگی را 
دوست دارد.2 


ص‌‌ :34 


تن النبی: صفحه 134 منم القضاخه خدیت 1625 


پولش را بده 


پیرمرد. توان کار کردن نداشت و دیگر نمی توانست کشاورزی کند یا 
شترهایش را در صحرا بچراند. او شترهایش را به بازار مکه برد تا همه را 
بفروشد و پولشان را خرج زندگی اش کند. مشتری ها یکی یکی می آمدند, 
چانه می زدند و می رفتند. 


ابوجهل با همان غرور همیشگی نزد پیرمرد رفت و گفت: 1 
چند می فروشی؟» پیرمرد با صدای لرزان گفت: «چهارصد درهم.» 
ابوجهل کیسه پولش را درآورد و دویست درهم پول به پیرمرد داد. افسار 
شتران را گرفت و با پوزخند حرکت کرد و به سرعت رفت. پیرمرد بیچاره 
مات و مبهوت خشکش زد. شروع کرد به فریاد زدن و کمک خواستن. 
خریداران و فروشندگان دوره گرد از کنار او رد می شدند و با خون سردی 
نگاهش می کردند. 


پیرمرد بیچاره که جرئت نداشت شترها را از چنگ ابوجهل درآورد, با دلی 
شکسته به طرف مسجدالحرام رفت. چند نفر گوشه مسجد نشسته بودند. 
به آنها گفت: « «کمکم کنید, ابوجهل شترهایم را خریده, ولی نصف پولم را 
نداده است.» یکی از انها با دست به طرف پیامبر اشاره کرد و گفت: «برو 
از او کمک بگیر. از ما کاری ساخته نیست». پیامبر رو به کعبه نشسته بود 
و دعا می کرد. پیرمرد با شتاب به سوی پیامبر دوید و روبه رویش ایستاد. 
اشک در چشم هایش جمع شده بود. با بغض گفت: «ای مرد خر مک 


کن. ابوجهل 
ص‌‌ و 5 


حق‌ مرا خورده است. شترهایم را گرفته و نصف پولم را نداده است.» 
پیامبر فوری از جا بلند شد. پیرمرد را دلداری داد و گفت: «همراه من بیا » 


در خانه ابوجهل به صدا درآمد. ابوجهل در را باز کرد و نگاهی به بیرون 
انداخت. وا ۱ به خوبی فهمید 
که پیامبر برای گرفتن پول پیرمرد آمده است. به سرعت داخل خانه رفت 
و بقیه پول بیرمزد را آوردو به او داد. سپس با عجله داخل خانه رفت و در 
و و سا و سای مت تسام ماس کارت 2 
چشمان خیس, صورت نورانی پیامبر را غرق بوسه کرد.(1) 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: هرگاه دیدی به کسی ستم می شود, 
او را یاری کن.2 


ص‌‌ :+30 
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پیاضیر .هبار انش فزدیی نهر بز این زسیدند. عخسابی .خسته .و کرسته. بودند: 
از شترها پیاده شدند و آنها را کوشه ای خواباندند. کوسفندی تهيه کردند تا 
با انغذا درست: کنند. یکی از آنها گفت* «من سر کوسفند را مین برم» 
مردی که داشت بار شترش را پایین می گذاشت. گفت: «من هم پوستش 
را جدا می کنم.» جوانی که درشت اندام بود, از جا بلند شد و گفت: «من 
هم چند قطعه سنگ می آورم و اجاق می سازم.» دوست او نیز گفت: 
«من هم گوشت گوسفند را می شویم و خرد می کنم.» مردی که از همه 
درشت تر بود, گفت: «یختن غذا هم با من. دست پخت من عالی است » 
پیرمردی که از خستگی روی زمین درا ز کشیده بود, گفت: «من هم ظرف 
ها و نان ها را می آورم و سفره را می چینم.» پیامبر تيشه اش را برداشت 
و با لبخند گفت: «من هم برای افروختن آتش, هیزم و شاخه جمع می 
کنم.» دوستان پیامبر گفتند: «تّه ته. شما زخمت نکشید. شما استراحت 
کنید, ما خودمان هیزم می اوریم». 


پیامبر با مهربانی گفت: «دوستان عزیز! من نیز دوست دارم مثل شما 
بخشی از این کار را انجام دهم. خداوند دوست ندارد که بنده اش, خود را 
بالاتر از دیگران ببیند و دست به کاری نزند.» پیامبر بند کفش هایش را 
محکم بست. طنابش را روی دوش انداخت و با گام های بلند به راه افتاد. 
باد ملایمی می وزید و دفتر صحرا با نفش زیبای پایش تزیین می شد.(1) 


ص‌‌ :37 


1 کخل الیضرر ضفحه وم 2 همان 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: خداوند دوست ندارد که بنده اش خود 
را از دیگران بالاتر ببیند و دست به کاری نزند.2 


ص‌‌ :39 


0 تفن 20 گام 


لشکر ده هزار نفری دشمن که از مکه راه افتاده بود, به مدینه نزدیک تر 
می شد. پیامبر, فرماندهان خود را دعوت کرد تا برای روبارویی با دشمن, 
تصمیم مناسبی بگیرند. همه آمدند و گوشه مسجد دور هم نشستند. پیامبر 
گفت: «هر کسی نظر خود را بگوید.» یکی گفت: «در مدینه بمانیم و کمین 
کنیم. وقتی رسیدند, به به آنها حمله می کنیم.» دیگری گفت: «از بالای خانه 
ها روی آنها سنگ بریزیم.» سلمان فارسی گفت: «در کشور ما هر گاه 
دشمن به شهرمان نزدیک می شود, دور شهر خندق(1) می کنیم تا دشمن 
نتواند پیشروی کند. کنار خندق هم سنگر می سازیم و از شهر دفاع می 
کنیم.» پیامبر با لبخند زیبایش, حرف سلمان را پذیرفت. همه به سلمان 
آفرین گفتند و سلمان شادمان شد. 


امین تعام باران وه شرا انش را کار فدفه.خمه کرد و کفت: «لشکر 
دشن از مک به.سنوی ها فی. اند ها یرای وه و 
بکنیم. تعداد ما سه هزار نفر است. پس به سیصد گروه ده نفره تقسیم 
می شویم. ۰ هر گروه, عهده دار کندن بیست گام(2) می باشد. عرض خندق 
باید به اندازه ای باشد که سربازان دشمن نتوانند با اسب از روی آن 
بیر ند. ازتفاع خندق هم باید به کونه ای باشد که اکر سرباز ذشمن. درون آن 
رفت, نتواند بیرون بیاید». 


پیامبر سخنانش را به پایان رساند و محل کار کردن هر سیصرٍ گروه را 
مشخص کرد. سیس کلنگش را برداشت.؛ نام خدا| را بر زبان آورد و با 
قدرت, 
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2- گام: حدود یک متر بیست گام حدود بیست متر است. 


نخستین ضربه را بر زمین زد. سربازان اسلام, نیز بی درنگ سرگرم کندن 
خندق شدند. روز و شب کار می کردند. همان جا نماز می خواندند, غذا 
می خوردند و می خوابیدند. تلاش و سخت کوشی پیامبر و یارانش سبب 
شد در مدت شش روز, خندقی بسیار طولانی در حدود پنج کیلومتر بکنند. 
دشمنان اسلام با سرعت, , خود را به مدینه رساندند, ولی با دیدن خندق در 
اطراف مدینه, شگفت زده شدند و با صبانیت: پشتت: آن زمین کب کشتند. 


آن سوی خندق,: دشمنان گیج و سرگردان و خسته به فکر چاره ای بودند و 
این سوی خندق. پیامبر و یارانش در سنگرهای محکم و امن نشسته بودند 
و با لبخند. دشمنان سرگردان را نگاه می کردند.(1) 


احام.:علی. غلیه. السلاه: من نما با به. زر غایت نقوا .و نظم. سفارتشن می 
کنم.2 


ص‌ : 40 


فرع آندیت: خله 2 صففه 12 2 نع البلا تم نامه 727 


بوسه بر دست 
بو سه بر دست 


سعد کلنگ را بالا برد و با قدرت چند ضربه محکم به زمین زد. کلنگ را کنار 
گذاشت و خاک ها را با بیل بیرون ربخت. دست راستش را بسته بود. از 
وقتی در جنگ خندق به دستش تیر خورده بود. با دستِ زخمی و بسته شده 
کار می کرد. 


با دست پینه بسته, عرق پیشانی اش را پاک کرد و بیلش را به دیوار باغ 
تکیه داد. نگاهی به خوشه های خرما انداخت. حسابی رسیده بودند. طناب 
و سطل را برداشت و با دست زخمی اش به سختی بالا رفت. خوشه ها را 
چید و با طناب بایین فرستاد: با اختباط بایین. اهد. خزماها را دز کیسه 
ریخت و ان را بر روی دوش انداخت و به راه افتاد. 


پیامبر و دوستانش از روبه رو می آمدند. نزدیک سعد رسیدند. پیامبر سعد 
ی ار ان اه ی 
دستی کرد و با صدایی گرم و دل نشین, به او سلام داد. سعد کیسه را بر 

زمین گذاشت و با پیامبر و دوستانش احوال پرسی کرد. پیامبر با رای 
دست سعد را در دست گرفته بود. دست های سعد خیلی زبر بود. پیامبر 
نگاهی به دست های او انداخت. دست هایش پر از پینه و ترک بود. اشک 
در چشمانش حلقه زد و با دل سوزی گفت: «سعد! دست هایت چه 
شده؟» سعد لبخندی زد و گفت: «بیل می زنم,. طناب می کشم. بار می 
برم و زحمت می کشم تا به دیگران نیاز نداشته باشم و خانواده ام در 


پیامبر دست سعد را به صورتش نزدیک کرد و با مهربانی آن را وسنید: 
عرق از پیشانی سعد سرازیر شد. نمی دانست چه بگوید و چه گونه از 


پیامبر تشکر 
ص‌‌ :1 


کند. هیچ کس تا آن لحظه پینه های دستش را نبوسیده بود. اشک شوق در 
چشمان سعد حلقه زد. دوستان پیامبر شگفت زده به پیامبر و سعد نگاه 
می کردند. سعد دست هایش را , به طرف صورت برد و با شوق به آنها نگاه 
ِِ_ صورتش کشید. دست های پینه بسته اش بوی گل محمدی می 
داد.(1 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: کسی که برای خانواده اش زحمت می 
کشد و کار می کند, مانند مجاهد در راه خداست. 2 


ص‌‌ +412 


1- آموزه های اخلاقی - رفتاری امامان شیعه, صفحه 315. 2. منتخب 
میزان الحکمه, حدیث 2589. 


اک که تنس ی ی 
اگر کمک نخواهی... 


کينتنه. آرد زا برداشت, خشابی سبک شده. بود. تمام آردش را خالی. کرد تا 
برای ظهر نان بیزد. چهره اش غمگین بود. شوهرش را صدا| زد. : «کجایی 
هرد؟ اردمان تمام. شده. خرما نداریم. شیر تداریم. کوشفندان را هم که 
فروخته ای. برای شام چه کنیم ؟ فردا چه بخوریم؟» 


مرد جوان جوابی برای گفتن نداشت. دلش گرفته بود. از خانه بیرون رفت. 
نمی دانست چه کند. فکری به ذهنش رسید: «بهتر است بروم و از پیامبر 
پول بگیرم.» خیلی زود خود را به خانه پیامبر رساند. کنار پیامبر نشست و 
با صدای گرفته گفت: فدسفم یآ ست: غذا و پول نداریم. به من کمک 
کن, ای پیامبر خدا » 


پیامبر به او نگاه کرد. جوان بود و پر توان. زور و بازویش نشان می داد که 
می تواند کار کند. با مهربانی نگاهش کرد و گفت: «دوست عزیز ! اگر از 
من کمک بخواهی, کمکت می کنم, ولی اگر دست نیاز به سوی کسی دراز 
نکنی و خودت زحمت بکشی, خداوند مهربان کمکت می کند». 


جوان به فکر فرو رفت: «یا پول بگیرم یا خودم تلاش کنم, ... نه پول نمی 


گیرم.» بلند شد, خداحافظی کرد و رفت. تصمیم گرفت به صحرا برود و 
هیزم بیاورد. به خانه رفیقخش رفت و تیشه او را برای چند روز امانت 


شالش را محکم دور کمرش بست و سریع به صحرا رفت. تا غروب 
سرگرم کار شد و هیزم فراوانی جمع کرد. هیزم ها را به بازار اورد و به ده 
درهم فروخت. بسیار خوش حال شد. مقداری خرما و شیر خرید و به خانه 
رفت و 


ص‌ :43 


همسرش را شاد کرد. صبح روز بعد, همین که نمازش را خواند. تيشه و 
طنابش را برداشت و تا غروب به سختی کار کرد و توانست هیزم فراوانی 
جمع کند. تا چند روز بدین شکل کار کرد. کم کم پولش زیاد شد و برای 
خود تيشه خرید و تيشه دوستش را , به او پس داد. پس از چند روز الاغی 
خرید و کارش راحت تر شد. بدین ترتیب» روز به روز زندگی اش بهنر می 
شد. 


یک روز که به خانه برمی گشت, پیامبر را دید. به سوی پیامبر شتافت و با 
او دیده بوسی کرد. پیامبر لبخند زد و گفت: «اگر آن روز به شما پول می 
دادم آن:را خرخمی کردی وشن از چند روز دارم به کمکدمن و دیکران 
نیاز پیدا می کردی, ولی خودت زحمت کشیدی و خدای مهربان کمکت کرد 
و الان با کمک خدا به پول کسی نیاز نداری.» چوان با شادی گفت: «آری, 
حرف شما درست است ای پیامبر خدا» سپس با پیامبر خداحافظی کرد. 
سوار حیوانش شد و لبخندزنان به خانه رفت.(1) 


خود نخورده است. 2 
ص :44 


1- داستان راستان, جلد 1, صفحه 3. 2. منتخب میزان الحکمه. حدیث 
99( 


همه با هم 


سیل عظیمی که از کوه های بالای مکه آغاز شده بود, با شتاب سرازیر شد 
و دور تا دور کوه صفا و مروه و مسجدالحرام را پر از آب کرد. چند لحظه 
هد, سیل به خانه خدا رسید و اطراف کعیه را هم آب فراگرفت. ‏ بر اثر 
افتاد, حخرالاسود فیز از سس .هاین بود که از دیوار کعیه جدا شد. 


حجرالاسود, سنگ مقدسی است که از بهشت آمده و نزدیک در کعبه قرار 
گرفته است و همه مردم به آن احترام مي گذارند. پیامبر خدا نیز وقتی به 
ان نی فی رتور آن- را هی بوشید و به آن اوست:می. کنننید: 


سیل کم کم فروکش کرد. اهل مکه با سرعت به طرف کعبه آمدند. 
دیوارهای کعبه سست شده بود. تصمیم گرفتند کعبه را بازسازی کنند. 
هریک از طایفه های مکه, بخشی از کار را پذیرفت. کار بازسازی به 
سرعت پیش می رفت. نوبت نصب حجرالاسود رسید. درگیری آغاز شد. 
همه به طرف حجرالاسود هجوم آوردند. هر گروه و طایفه دوست داشت 
افتخار نصب حجرالاسود برای خودش باشد. یک گروه می گفتند: ما بزرگ 
تریم. گروه دیگر فریاد می زدند: ما معروف تریم و آن گروه, چیزی دیگری 
می گفت. نزدیک بود با هم زد و خورد کنند. 


پیر مردی از آن-میان گفت: «یک پیشنهاد ! اولین. کسی. که از در مشجد وازد 
شود, داور ما خواهد بود ؛ هرچه او گفت, عمل می کنیم.» همه پذیرفتند و 
سرهایشان را به طرف در مسجد چرخاندند. مدتی گذشت. نفس های همه 
در سینه حبس شده بود و مستقیم به در خیره شده بودند. ناگهان محمد 
امین وارد 


ص‌ :45 


شد. فریاد شادی همه برخاست: «چه قدر جالب ! چه خوب ! چه داور خوبی ! 
اینکه محمد امین است». 


پیامبر نژدیک: آمند و پیرمرد همه ماجرا را برایش شرح داد و گفت: «حالا 
منتظر نظر شما هستیم.» پیامبر با لبخند گفت: «پارچه بزرگی بیاورید.» 
پارچه را گرفت و پهن کرد. سپس حجرالاسود را بلند کرد و در پارچه 
گذاشت. به آنها نگاه کرد و گفت: «از هر طایفه یک نفر بیاید و اطراف 
پارچه را که ریا ار 
پیامبر آن.را برذاشت و در جایش گذاشت. نی آن را بوشید و بر آن 
دست کشید. لبخندی زد و از کعبه فاصله گرفت. افرادی که نزدیک بود زد 
و خورد کنند, با لبخند به یکدیگر نگاه می کردند. پيشنهاد ساده و جالب 
ای ما ی و 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: خداوند و بیافبز اشتی دادن میان مردم 
را دوست دارند.2 
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فرهخ انیت لد [ضفخه 207 2 نان الحکهه: یت 20 2105 


نماز پدربزرگ ۱ 
نماز پدربزرگ! 


صورت گرد و کوچک حسن مثل شکوفه نرگس غرق در شادی و خنده بود. 
روی زانوی پیامبر نشسته بود و با او بازی می کرد. پیامبر صورت ناز 7 
بوسید و روی سرش دست کشید. فاطمه با لبخند به پیامبر و پسرش : 
می کرد. پیامبر از جا برخاست. اذان ظهر نزدیک بود. فاطمه نیز خود را 
برای رفتن به مسجد اماده کرد. 


پیامبر از خانه پیرون رفت. حسن نیز دنبال او دوید. پیامبر ایستاد. نوه 
عزیزش را در آغوش کرفت و با هم به مسجد رفتند. مسلمانان در ضف 
های منظم نشسته بودند. اذان بلال به پایان ر سید. پیامبر حسن را کنار خود 
نشاند و در محراب ایستاد. اقامه خواند و بعد دست ها را بالا برد. «الله 
اکبر» گفت و نماز آغاز شد. پیامبر مثل هميشه حمد و سوره را خواند و به 
رکوع رفت. بعد به سجده رفت: «سبحان ربی الاعلی و بحمده». 


حسن که با لبخند به پدربزرگ مهربان نگاه می کرد. سریع بلند شد و روی 
دوش پیامبر نشست. بارها لذت سوار شدن بر دوش پیامبر را چشیده بود. 
پیامبر چند لحظه صبر کرد و ذکر سجده را دوباره و سه باره تکرار کرد, 
ولی نوه کوچکش خیال پایین امدن نداشت. سرانجام. حسن پایین پرید و 
پیامبر سر از سجده برداشت و نماز را ادامه داد. 


«السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.» نماز به پایان رسید. پیامبر مشغول 
ذکر و دعا شد. نمازگزاران نمی دانستند چرا سجده اول طولانی شد. چند 

تن از انها تشن پیامبر آمدند و گفتند: «ای پیامبر خدا! امروز سجده اولتان 
و پیامبر با لبخند گفت: «همین که 


سجده رفتم, 
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فرزند عزیزم حسن, روی دوشم سوار شد. دلم نیامد او را پایین بیاورم, 
صبر کردم تا خودش پایین بیاید. ۳ دوستان پیامبر با لبخند سرشان را تکان 
دادند و به حسن نگاه کردند. حسن مثل غنچه گل محمدی بوی عطر پیامبر 
را گرفته بود.(1) 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: در بهشت؛ جایی است به نام «خانه 
شادی» که فقط کسانی به انجا می روند که کودکان را شاد کنند.2 
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.2 2 


سه گل پسر 
سه گل پسر 


باد پاییزی آرام می وزید و برگ های خشک و زرد را جارو می کرد. کوچه 
خلوت بود. گاه گاهی رهگذری پا سواری می گذشت و باز سکوت.؛ سابه 
می انداخت. در خانه ای باز شد. سه پسر بچه که با هم برادر بودند و چشم 
و ابرویشان مثل هم بو با سرعت بیرون امدند. لهجه شیرین انها و فریاد 
شور و شادی شان, سکوت کوچه را شکست. برادر بزرگ : تر شاخه نازکی 
دز دست. ذاشتت وبا آن دیبال برادر‌هایتشن ضی دوید و ان دق شادی. کنان 
فرار می کردند. چند لحظه ای دنبال هم دویدند. 


پسر کوچک که تکه نانی در دست داشت. گفت: «بیایید قایم موشک بازی. 

من اول چشم می گذارم.» نانش را گاز زد و سر بر دیوار گذاشت. 
0 خنده کنان دویدند به سوی نخل کهن سال ته کوچه. پسرک 
لقمه اش را قورت داد و فریاد کشید: «آمدم.» سرش را برگرداند و چشم 
هایش را چرخاند و دور و بر را خوب پایید. چشمش به نخل افتاد. دس( 
که آن دو پشت نخل باشند. جر رفت: آشتیرن ۳ رنگ بزادر بزرکش ۱ 
دید. حدسش درست بود. پاورچین پاورچین خود را به نخل نزدیک کرد و با 
شادی فریاد کشید: «اینجایید... اینجایید... دیدمتان... دیدمتان.» دو برادر 
دنبال او دویدند. 


پیاهیر وارد کوخه شد. بجه. ها را از دوز دید. ایستاد وبا لبختد به. آنها نکاه 
کرد و با صدای بلند گفت: «بچه های عزیز سلام » آن سه گل پسر تا 
صدای دل نشین او را شنيدند. سر چرخاند. صورت آنها مثل گل های آفتاب 
کوران که به سوی آفتاب می چرخند. به سوی صورت نورانی ۳ 
چرخید. پیامبر دست هایش را باز کرد و گفت: «یک بازی خوب و شاد... یک 
مسابقه جالب. 
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لل 
هر سه بدوید به سوی من. هر کس زودتر رسید, برنده است. ماشاء الله 
.۰ یک :: دو...» سه > . 


پسرها مانند بچه گنجشک هایی که تازه پرواز یاد گرفته اند و شوق پریدن 
دارند, با شور و شوق به سوی پیامبر پر کشیدند و یکی یکی به باغ سینه او 
سر زدند.(1) 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: کودکان را دوست بدارید و با آنها 
مهربان باشید.2 
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1- رفتار پیامبر با کودکان و جوانان. صفحه 50. 2. منتخب میزان الحکمه. 


صدای گریه 
صدای گریه 


ظهر تابستان بود. خورشید, لبخندزنان؛ از سقف اتنمان: دسته گل های نور 
بر سر درختان و ادم ها می ریخت. پیامبر آرام از جا برخاست. نماز گزاران 
صف های نماز را بستند. پیامبر دست هایش را بالا برد و آهسته دعا خواند. 

تضاز کزازان: بی صبرانه, منتظر «الله اکبر» پیامبر بودند. پیامبر هر دو 
دست را تا مقابل گوش ها بالا برد. «اللّه اکیر» گفت و نماز را آغاز کرد. 
پر تا ان مها ای را 
بعد آهسته شروع کرد به خواندن سوره حمد. مسجد غرق در سکوت و 
آرامش بود. جز صدای دویدن بعضی ها که از عقب, خود را سریع به صف 
ها می رساندند, صدایی به گوش نمی رسید. پیامبر به رکوع و بعد به 
سجده رفت و هر دو سجده را انجام داد و بلند شد. رکعت اول به پایان 
رسید و رکعت دوم آغاز شد. رکعت دوم را هم مثل رکعت اول با آرامش 
خواند و بعد روی زمین نشست و شروع کرد به خواندن تشهد. سپس برای 
خواندن رکعت سوم برخاست. 


شعان الله ماد له بر همین سای خواسست رکفت نهر 
آغاز کند و تسبیحات. ازبعه. بخواند. ضدای گزیه کودکی بة گوشتتن: ر سید. 
صدای گریه لحظه به لحظه شدیدتر می شد. انگار کسی نبود او را ساکت 
کند. بای کت شوم ای فوری رکوع رفت و بعد دو سجده 
را انجام داد. رکعت چهارم را هم سریع خواند. سلام آخر تفاز وا که کفت, 
حتی یک لحظه هم مکث نکرد. به سرعت برخاست و به طرف صدا دوید. 
نمازگزاران 
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با تعجب به هم نگاه می کردند و از هم می پرسیدند: «چه شده است؟ چرا 
پیامبر رکعت سوم و چهارم را تند خواند؟» 


برای چند لحظه. همهمه نمازگزاران مسجد را فراگرفت. صدای گریه قطع 
شد. پیامبر وارد مسجد شد. صورت همه به طرف او چرخید و پرسش ها 
آغاز شد: «کجا رفته بودید؟ چه شده بود؟ کسی صدایتان زد؟ خبر بدی 
آورده بودند؟...» پیامبر نگاهی به آنها کرد و گفت: «آیا صدای گریه کودک 
را نشنیدید؟ طفلکی از مادرش دور شده و از مسجد بیرون رفته بود و با 
صدای بلند مادرش را صد| می تن پیامبر به سوی محراب رفت و 
نشست. کودکی که چشم هایش از گریه سرخ شده بود؛ در آغوش 7 
می خندید. مادرش گونه های اشک آلودش را بوسید و به مسجد بر ؟ 


۳ 


رت مسر ضلی الله علیهو ال هر کن کدی کرباتی را شاکت ند 
خداوند از نعمت های بهشت به او می دهد.2 
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صفحه 483. 


خرما بفرمایید ! 


بارش را محکم بست. افشار الاغ زا کشید و از باع بیرون رفت: هوا خنک 
شده بود. مردم از خانه ها بیرون امده بودند و کم کم خود را برای نماز 
مغرب اماده می کردند. پیامبر و دوستانش نزدیک مسجد., زیر ن< 

نشسته بودند. باغبان نگاهی به پیامبر و پارانش انداخت. افسار الاغ را 
کشید و حیوانش را نگه داشت. سید حصیری اش را از خورجین بیرون آورد 
و آن را : پر از خرما کرد. با خوش حالی به طرف پیامبر رفت. سبد را نزدیک 
۷ گرا تفرمات هن ای اراس ام نوش جانتان». 


پیامبر با مهربانی از او تشکر کرد. نگاهی به دور و بر انداخت. چند تا پسر 
بخه-در. آن. اطزاف تسته بودند و با جشمان نیرز شان. بشید خرما تگاه 
یوت پیامبر مشت هایش را پر کرد. از جا بلند شد و به طرف بچه ها 
1 تام کنارشان ایستاد و گفت: «کوچولوهای عزیز! خرما 
بفرمایید » بچه ها مثل قناری هایی که تندتند دانه برمی چینند, دانه های 
خرما را از کف دست پیامبر برداشتند. سپس پیامبر نزد دوستانش 
برگشت. باغبان دوباره سبد را جلوی پیامبر گرفت. پیامبر چند دانه 
برداشت. آن گاه باغبان سبد را میان دوستان پیامبر چرخاند. بچه هایی که 
کنار دیوار نشسته بودند, خرماهایشان را خورده بودند, ولی هنوز چشمشان 
دنبال سبد خرما بود.(1) 
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1- صحیح مسلم, جلد 4, صفحه 117. 2. منتخب المیزان الحکمه, حدیثت 
72 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: به فرزندان خود احترام بگذارید.2 
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بسم اللّه بگو 
بسم اللّه بگو 


پیامبر, کودکان و نوجوانان را بسیار دوست داشت. به آنها سلام می کرد, 
دست نوازش بر سرشان می کشید و کارهای خوب و پسندیده به انها می 
اموخت. به دوستانش نیز می گفت: «به کودکانتان. قران, نماز, ادب و 
کارهای خوب یاد بدهید». 


در یکی از روزها, پسر کوچکی با مادر خود به خانه پیامبر امد. پیامبر هنوز 
به خانه نیامده بود. پسرک داخل خانه پیامبر می چرخید و بازی می کرد. 
گاهی هم به حیاط می رفت و شادی کنان دور حیاط می گشت. نماز ظهر 
که تمام شد, پیامبر به خانه امد. پسرک با خوش حالی به سوی پیامبر دوید. 
پیامبر با چهره ای خندان به او سلام کرد و به مهمان کوچکش خوش آمد 
گفت. دست او را گرفت و به اتاق رفت. 


سفره غذا را چیدند. پیامبر کنار سفره نشست. پسرک هم با خوش حالی در 
کنار پیامبر نشست. همسر پیامبر. سینی حلوا را با چند قرص نان تازه 
داخل سفره گذاشت. چشمان پسرک برق زد. لبخند بر لب خم شد و 
مقداری حلوا برای خود کشید. قرص نانی را ند آیئمت:: ۷ ۲ ات ان ۱ 
کند. نانش را ,ٍ پر از حلوا کرد و لقمه را فوری در دهان گذاشت و تندتند 
لقمه را جوید. ۱۳ «به به عجب حلوای 
شیرینی» و بعد آن را در دهان گذاشت و تندتند جوید. پیامیر لبخند زد و با 
مهربانی گفت: «پسر عزیزم | همه وت از دا «شه الله » بو آهسته 
با ار افش غذا بخور. 
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لقمه های کوچک در دهان بگذا, غذایت را خوب بجو و دقت کن با دست 
راست غذا بخوری. افرین پسر کوچک » 

پسرک که دهانش پر از حلوا بود. لقمه اش ,را به سرعت قورت داد و با 
لبخند گفت: «به روی چشم » پیامبر «بسم اللّه » گفت. مقداری حلوا برای 
خود کشید. پسرک لقمه کوچکی درست کرد. نش ال کفت و ارام ان :۱ 
در دهان گذاشت.(1) 

حضرت محمد صلی الله علیه و آله: فرزندان خود را خوب تربیت کنید.2 
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21 فربیته فر رنه صفحه ۰162 2,صعاخب زان آلحکمیی جووت 6772 


گردن بند 
رت ند 


مها ی کم ده وی هام صاوش ه حانم سار اد 
مادرش کنار همسر پیامبر ,نشٌیسته بود. پیامبر و دوستانش نیز در اتاق 
دیگری گرم صحبت بودند. آمامه نیز مانند همه بچه ها اين طرف و آن 
طرف می رفت و خودش را سرگرم می کرد. گاهی هم به حیاط می رفت؛ 
چرخی می زد و دوباره به اتاق می امد. 


تن آرام آرام به اتاق پیامبر نزدیک شد. ,کنار در ایستاد و با کنجکاوی به 
پیامبر و مردها نگاه , کرد. نگاه پیامبر به فا افتاد. صدایش زد. امامه 
جلوتر رفت. پیامبر, آقامه‌را کتار شود نشاند. دست در جیبش کرد و گردن 
دی زا ترفن آورد. چشم های آمامه مثل ستاره درخشید و با شادی از جا 
بلتم شد. پیامتر با لبخندی. شیرنن: کردن بند را به حرفن: آو آوبخت: آماند 
دست روی گردن بند کشید و با خنده. از پیامبر تشکر کرد و شادی کنان به 
طرف مادرش دوید.(1) 


پیامبر برای بدرقه مهمانش, از اتاق بیرون آمده بود و هر دوه گوشه حیاط 
سرگرم صحبت بودند. چند تا گوسفند و بره, آن طرف حیاط علف های تازه 
می خوردند. دوست پیامبر دستش را جلو آورد و گفت: «من دیگر می روم, 
خداحافظ.» پیامبر گفت: «چند لحظه صبر کن.» آهسته به طرف گوسفندها 
رفت. بره ای درشت و پشمالو را بغل کرد و همراه خود آورد. آن را زمین 
گذاشت و به دوستش گفت: «بفرما؛ این هدیه شماست.» مهمان پیا بامبر 
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ایا کیان ها تسه کت 


نپذیرفت و گفت: «ته ته نمی خواهم, قبول نمی کنم.» پیامبر با مهربانی 
کفت : این زا بفز و بزر نکن ؛ نعمت خداوند است. گوسفند برکت خانه را 
زیاد می کند.» دوست پیامبر با خوش حالی, پشم های بره را نوازش کرد. 
از پیامبر تشکر کرد و با بره ناز و سفید و پشمالویش, لبخندزنان بیرون 
رفت.(1) 

حضرت محمد صلی الله علیه و آله: به یکدیگر هدیه بدهید تا دوستی هایتان 


ص‌‌ 59۰ 


داور 5 - 
داور 5 مه 


شب بود و مخمل سیاه آسمان با پولک های باق ستاره ای تزیین شده بود. 
پیامبر از خانه بیرون آفت: به طرف خانه فاطمه رفت. خانه فاطمه نزدیک 
خانه پیامبر بود. پیامبر هرگاه فرصت می کردر به دیدار علی و فاطمه و 
فرزندان دل بندش می شتافت. در زد و «یا اللّه » گفت. فاطمه با خوش 
حالی در را باز کرد و به پدر مهربانش خوش آمد گفت. پسران فاطمه 
دست هایشان را مانند بال های شاپرک گشودند و به سوی فرع یز 
کشیدند. پیامبر آنها را به نوبت بغل کرد و بوسید. همگی داخل اتاق رفتند. 
بچه ها دو طرف پیامبر نشستند و با هم گرم صحبت شدند. 


پیامبر دست روی شانه های حسن و حسین گذاشت و با لبخند گفت: 
«کدامتان قوی ترید؟» پسرها با شادی به هم نگاه کردند. پیامبر گفت: 
«برخيزید و همین جا با هم کشتی بگیرید تا معلوم شود کدام قوی تر 


است». 


حسن و حسین از جا برخاستند. پنجه های کوچکشان را در پنجه های هم 
انداختند و سرهایشان را به هم نزدیک کردند. بازوی یکدیگر را گرفتند و 
حسابی گرم بازی شدند. با شور و شوق کمر و پای یکدیگر را می گرفتند و 
تاب می دادند. قطره های زلال عرق از صورت نازشان می چکید و هر 
کدام تلاش می کرد پشت حریف را به زمین برساند. پیامبر با خوش حالی 
تشویقشان می کرد. فریاد شادی بچه ها اتاق کوچی را پر کرده بود. 
فاطمه 
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واعل اتاق امد کل ایور تاش کت بم فان که داد سل نار 
غرق تماشای بازی فرزندانش شد.(1) 


خصیت مس ضان اه نس وه توص کی ک کی ست اسان 
که کی کند: 2 
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حرکت می کردند. افسار اسب ها را کشیدند و برای استراحت پیاده شدند. 
حدود یک ساعت زیر سایه درخت ها توقف کردند. کمی نان و خرما خوردند 
و به سر و صورتشان اب زدند. 


یکی از دوستان پیامبر که جوان بود. گفت: «یک پيشنهاد جالب.» همه به او 
نگاه کردند و منتظر شنیدن حرفش شدند. جوان به پیامبر و دوستانش 
نگاهی کرد و گفت: «بیایید از اینجا تا نزدیک مدینه با هم مسابقه بدهیم تا 
معلوم شود اسب چه کسی دونده تر و تیزروتر است.» صورت همه به 


پیامبر از جا برخاست. با چهره ای شاد به طرف اسبش رفت و گفت: «چه 
پيشنهاد خوبی » دوستان پیامبر نیز فریاد شادی سر دادند و به سرعت. 
روی اسب هایشان سوار شدند. جوانی کو پيشنهاد مسابقه را داده بود, 
نخل بلندی را که کنار تیه بود, نشان داد و گفت: «مسابقه از اینجاست تا 
آن نخل بلند.» 


اسب های رنگارنگ کنار هم صف کشیدند. سوارها افسارها را در دست 
گرفتند و با اشتیاق فراوان منتظر شروع مسابقه شدند. پس از مدتی, 
مسابقه شروع شد. سواران. با مهارت افسار اسب ها را گرفته بودند و 
اسب های تیز و پرنفسشان را در صحرا| می دواندند. اسب ها همچون 
آهوان از روی بلندی ها می جهیدند و میان گرد و غبار حرکتشان ناپدید می 
شدند. سواران شانه به شانه یکدیکر فقف تاختند. در این هنگام, اسب پیامبر 
با جهشی سریع جلو افتاد. 


ص‌‌ :601 


پیامبر با دقت و مهارت. اسب را هدایت کرد و به سرعت از بقیه فاصله 
گرفت. اسب زرنگ و تیزش زودتر از دیگر اسب ها و خیلی راحت کنار نخل 
بلند رسید. پیاهبر بر کشت. و با لبخند به. سوارانی. که از دور هی آمدند: 
چشم دوخت.(1) 


خر ت:. .ححفد. ضلی الله- غليه. و الق دونست داشتنی. ترین تفریبه یود 
خداوند, اسب سواری و تیراندازی است. 2 


ص‌‌ :602 


1- وسائل الشیعه, جلد 6 , صفحه 346. 2. حکمت نامه جوان, حدیث 
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بچه شتر پر زور ! 
بچه شتر پر زور ! 


باغبان, آخرین کیسه خرما را بر دوش گرفت و نزدیک در باغ کنار بقیه 
کیسه ها گذاشت. می خواست خرماها را به بازار ببرد و بفروشد. بنده خدا 
بازار ببرم؟» فکری به ذهنش رسید: «خانه پیامبر نزدیک است. بهتر است 
شتر ایشان را قرض بگیرم». 


خیلی زود خود را به خانه پیامبر رساند و در زد. پیامبر از داخل گفت: 
«آمدم. » صدای گرم پیامبر تمام خستگی هایش را از او گرفت. پیامبر در 
را باز کرد و با رویی گشاده و مهربان گفت: «سلام دوست عزیز, بفرمایید 
خانه.» باغبان تشکر کرد و گفت: «وقت ندارم. آضشدن مر شترتان را امانت 
تا ارم چات بازار کرس اس ار له وی کت شین ان 
برایت بچه شتری می آورم.» سپس داخل رفت. باغبان بسیار تعجب کرد و 
با خود گفت: «آخر چرا بچه شتر؟ بچه شتر که توان حمل آن همه بار را 
ندارد. برای چه. ۰۰ غرق در فکر بود که ناگهان دید پیامبر با شتر بزرگی به 
ظرف در می آید. دوبارهم شکفت زدم شد و گفت: «اینکه بچه شتر تیست:» 
پیامبر به او نزدیک شد. در حالی که لبخند زیبایی بر لب داشت. افسار شتر 
را به او سپرد. باغبان گفت: «من حسابی گیچ شده ام. شما گفتید بچه شتر 
می آورم, ولی شتر به اين بزرگی آورده اید.» پیامبر دوباره خندید و گفت: 
«درست می گویی. این شتر خیلی درشت و بزرگ است. ولی بچه مادرش 
است و هنوز برای مادرش بچه شتر حساب می شود.» باغبان با صدای بلند 
خندید و دلش شاد شد. از پیامبر 
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تک سا اه خداخافظن. کی سس اقتمار تفر را که و مه طرش 
باغش رفت. باغبان تا نزدیکی باغ نقش زیبای لبخند از لبانش پاک تشده 
بود.(1) 

حضرت محمد صلی الله علیه و اله: انسان مومن. شوخ طبع است. 2 
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1- سنن ترمذی, جلد 4 صفحه 357. 2. منتخب میزان الحکمه. حدیثت 
2079 


در کنار بیمار 
در کنار بیمار 


چند لحظه از طلوع فجر گذشته بود. ستاره های درخشان در سقف آسمان 
به زیباترین شکلی خودنمایی می کردند. پيامبر سلام آخر نماز را گفت و 
نماز را به پایان رساند. سجده شکر به جا اورد. سرش را بلند کرد و 
وی هو سا رانا اه راما ی اوه خرس 
مانند بهشت, سرشار از نور و طراوت بود. 


پیامبر از جا بلند شد و به طرف جمعیت چرخید. آرام نگاهشان کرد. پرنده 
نگاهش در سراسر مسجد دور زد. نام ژیباق خدا را بر زیان آورد و بعد 
گفت: «آیا در میان شما کسی هست که یکی از اعضای خانواده اش بیمار 
باشد؟ اگر هست؛ به من بگویید تا به عیادت او بیایم.» این جمله را هميشه 
بعد از نماز صبح تکرار می کرد. نمازگزاران به یکدیگر نگاه کردند. جوانی 
که در صف اخر بود, برخاست. همه سرها به طرف او چرخید. او را می 
شناختند؛ جوان بسیار خوبی بود و چند روزی بود که پیدایش نبود. با صدای 
بلند گفت: «ای پیامبر خدا! پدرم چند روز است که بیماری سختی دارد و 
در بستر افتاده است و نمی تواند بیرون بیاید.» پیامبر با حالتی غم زده و 
مهربان گفت: «آن شاء اللّه خداوند متعال به او شفا و سلامتی بدهد. من 
تارج دا ویدار اقمی آیم. ما به اند 0 پدرت باش. 
خدا خیرت بدهد.» نمازگزاران یکی یکی مسچد را ترک کردند و پیامبر به 
خانه رفت. 


پیامبر در میان کوچه بود . آرام آرام رفت تا ته کوچه. نزدیک نخل کهن 
۱۹ آنجا که رسید, اینستاد و ارام در زد. 
جوان در 
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را باز کرد و با لبخند به پیامبر خوش آمد گفت. پیامبر «یا اللّه » گفت و 
وارد شد. خانه بوی بهار گرفت. جوان, پیامبر را کنار بستر پدرش 
پیرمرد بیمار می خواست بلند شود, ولی پیامبر با مهربانی اشاره کرد که 
بلند نشود. رنگ از چهره پیرمرد پریده بود و دست هایش می لرزید. پیامبر 
آرام کنار بسترش نشست و با گرمی با او دست داد. یک دست روی 
پیشانی او گذاشت و دست دیگرش را آرام روی دست بیمار نهاد. همیشه 
هنگام عیادت بیمار, اين کار را می کرد. با لبخند از او پرسید: «حالت چه 
طور است برادر؟ ناراحتی شما چیست؟ شب را چگونه گذراندی؟» 


پیرمرد با چشمان نیمه باز به پیامبر نگاه کرد و بخ لبخند زد. صورت زرد و 
گرفته اش گل انداخت. گرمای دستان ۳ لذت بخش بود. صورت 
خندان پیامبر را که دید انگار تمام دردها و غم هایش را از یاد برد. جوان 
برخاست تا برای پیامبر چیزی بیاورد. پیامبر گفت: «بفرما بنشین جوان » 
پیامبر دوست نداشت که کنار بیمار چیزی بخورد. 


با پیرمرد گرم ؟ - گفت وگو شد. چند دقیقه گذشت. به پیرمرد گفت: «من 
دی وب وم ۳ خداوند متعال خیلی زود به شما سلامتی دهد.» 
پیامبر دوست نداشت مدت زیادی پیش بیماران بماند. به دوستانش هم 
سفارش می کرد: «اگر به عیادت بیمار می روید, خیلی نمانید تا بیمار 
اذیت نشود. بیمار نیاز به استراحت دارد. مگر اينکه خود بیمار دوست 
داشته باشد که بمانید». 
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پیامبر با پیرمرد دست داد و بلند شد. پیرمرد سرش را بلند کرد و گفت: 
«کاش بیشتر می ماندید تا گل رویتان را بیشتر ببینم و ببویم.» پیامبر لبخند 
زد و دوباره پیش پیرمرد نشست.(1) 


خضرت. مجمه: ضلی الله. غلیه. و اله: کسنی. که: به. دیداز بیمار می زود تا 
حالش را بپرسد, غرق در رحمت خداوند است.2 
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شتری در زیر بار 
شتری در زیر بار 


خورشید نزدیک بود قله آسمان را فتح کند. گرمای شدید. رهگذران و 
بازاریان را کلافه کردم بود. مرد هیزم شکن که از سر و رویش عرق می 
ربخت» شترش را در گوشه ای نرسیده به بازار نگه داشت. خرواری از 
هیزم و چوب و کنده درخت, بار شترش کرده بود. شتر را همان جا خواباند 
و زانویش را بست و به طرف فروشندگان رفت تا خرید کند. 


شتر بیچاره با آن همه بار, گرسنه و تشنه زیر آفتاب سر می جنباند. عرق 
از گردن و صورتش مثل جوی های باریکی راه افتاده بود. چشمان سرخش 
نشان می داد که خیلی خسته است. رهگذران بی اعتنا و بی خیال از کنار 
او می گذشتند و شتر با چشمان خسته اش به آنها نگاه می کرد و با زبان 
بی زبانی می گفت یکی به داد من برسد! 


پیامبر که خریدش تمام شده بود. از بازار بیرون آمد و راهش را به سوی 
خانه کج کرد. ناگهان چشمش به شتر افتاد. ابری از غصه بر صورتش سایه 
افکند. دش سوخت. به خوبی می دانست که حیوان بیچاره چه حالی دارد. 
باز ان رفت: و فریاد زد: «صاحب این شتر که 0 "۳ گنت ؟ صاحب 
شتر کجاست؟» هیزم شکن که کنار بساط لباس فروش دوره و نشسته 
بود, صدای پیامبر را شنید. سریع برخاست. لباسی را که در دست داشت. 
رها کرد و دوان دوان به طرف پیامبر رفت. وقتی نزد پیامبر رسید, نفس 
زنان گفت: «مال من است. شتر من است... چه شده؟ اتفاقی افتاده؟» 
پیامبر با دست به طرف شتر 
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اشاره کرد و گفت: «حیوان بیچاره را با آن همه بار, تشنه و گرسنه زیر 
۱ یا برایش آب و علوفه بگذار پا بارها را بردار 
و بازش کن تا خودش برود چیزی بخورد.» هیزم شکن گفت: «به روی 
چشم, ای پیامبر خدا». 


بی درنگ به طرف شتر رفت و دستی بر سر و رويش کشید. هیزم ها را 
برداشت و به زمین گذاشت و زانویش را باز کرد. شتر از جا برخاست. 
گردنش را تاب داد و نفس راحتی کشید. هیزم شکن ظرف بزرگی رایر از 
آب کرد و جلو شتر گذاشت و باز به طرف بازار رفت. شتر در یک چشم به 
هم زدن آب را خورد و بدون توجه به سر و صدای فروشندگان بازار, شروع 
کرد به گشت زدن.(1) 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: هر کسی که چارپایی دارد, باید او را 
ی را 
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ای ی فا ی ار اه اه ام 


دوست درخت 
دوست درخت 


پسرک دوان دوان به طرف نخل خرما رفت. خوشه های درشت و زرد مثل 
گوشواره های طلا زیر نور خورشید می درخشید و چهره درخت را زیبا 
کرده بود. زیر درخت هم پر از خرماهای نرم و تازه بود. چشمان پسرک 
برقی زد. قلوه سنگی را برداشت و محکم به طرف خوشه ها پرتاب کرد. 
تیرش به خطا رفت. سنگ بة. ناه ها خورد و پابین اضفات شنک «زسشت 
تری برداشت و با نیروی بیشتری پرتاب کرد. چند دانه خرما مثل دانه های 
درشت تگرگ پایین افتاد. پسرک مثل گنجشکی که دانه برمی چیند. خرماها 
را تند تند برداشت. دو سه تا در دهان گذاشت. قلوه سنگ درشت تری 
برداشت و خوشه ها را نشانه گرفت و این بار با شور و هیجان بیشتری, 


پرتاب کرد. 
پیامبر از نزدیک باغ می گذشت. از دور که پسرک را دید, مکثی کرد. 
راهش را به سوی او کج کرد. پسرک قلوه سنگ را در دست گرفته بود و 


مف خواست آن. را برتاب. کند:, صدای گرم و دل نشینی را از پشت سرش 
شنید: « سلام پسرم » چرخید عقب. صورت خندان پیامبر را دید. شگفت 
زده شد و با شادی گفت: «سلام, سلام.» پیامبر با مهربانی گفت: «چه 
طوری کوچولو؟» پسرک گفت: «خوبم, خیلی ممنون. » پیامبر نگاهی به زیر 
انداخت. ۰ پر از خرما بود. گفت: «پسر خوبم ! شما از همین 
خرماهایی که روی زمین ريخته» بردار. به شاخه ها سنگ نزن؛ شاخه ها 
آسیب: می بینند.» بعد دستی.بة سر بسرک کشید. و به راهش ادامه داد و 
رفت. 
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کرد. قلوه سنگ درشت از دستش سر خورد و به زمین افتاد. از پیامبر 
چشم برنمی داشت. نشست و با شادی, دانه های خرما را گوشه ای جمع 
کرد. دستمالش را از جیب پیراهنش دراورد و خرماها را در ان ریخت و ان 


را محکم گره زد. 


گنجشک هایی که از ترس پسرک فرار کرده بودند, یکی یکی آمدند و لابه 
لای شاخه ها جا خوش کردند. پسرک دانه درشتی را در دهان گذاشت. چند 
تا هم در مشت گرفت. بلند شد. سرش را بالا گرفت و گنجشک ها را نگاه 
کرد. برایشان لبخند زد و با دستمالی پر از خرما, شادمان به طرف خانه 
راه افتاد.(2) 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: به سوی شاخه درخت چیزی پرتاب 
نکنید. 2 
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1- تربیت فرزند, صفحه ۰.140 2. حکمت نامه کودک, صفحه 193. 


آرام باش ! 


مرد اسب سوار به میان کوچه که رسید, از پیرمردی سراغ پیامبر را 
گرفت. پیرمرد با دست به طرف مسجد اشاره کرد. مرد با عجله خود را به 
مسجد رساند. اسبش را بست و داخل رفت. پیامبر کنار ستون نشسته بود. 
ها که را ار 
وجود پیامبر شادمان شد. پیامبر به او نگاهی انداخت و منتظر ماند تا مرد 
حرفش را بزند. مرد گفت: «آمده ام تا شما پندی به من دهید و نصیحتم 
کنید.» پیامبر با صدای گرم و آرام خود گفت: «آرامش خود را حفظ کن.» 
مرد سرش را تکان داد. بلند شد. خداحافظی کرد و رفت. نزدیک 
روستایشان رسید. جمعی از جوانان روستا را دید که شمشیر به دست به 
حاشیه روستا آمده اند و قصد جنگ با مردم روستای بالادست را دارند. 
فوری به خانه رفت. شمشیر خود زا آفزن و کنار آنها ایستاد. چند لحظه که 
گذشت. بی اختیار یاد حرف پیامبر افتاد که صبح به او گفته بود. «آرامش 
خود را حفظ کن.» از دوستش پرسید: «برای چه می خواهید با آنها 
بجنگید؟» جواب داد: «روستای بالادست می خواهند به روستای ما حمله 
کنند.» پرسید: «برای چه؟» دوستش گفت: «نمی دانم » 


مرد سوار اسب شد و با سرعت به سوی روستای بالا رفت. آنها نیز 
شمشیر به دست به طرف روستای پایین دست حرکت می کردند. | ز اسب 
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پایین پرید و به طرف رئیس آنها رفت. از او پرسید: «برای چه می خواهید 
بجنگید؟» جواب داد: «یک نفر از روستای شما, گوسفندی را از روستای ما 
دزدیده است.» مرد گفت: «برای چه شمشیر کشیده اید؟ ما خسارت شما 
را می دهیم.»* جوابی نداشتند. سپس پول گوسفند را به رئیسشان داد. 
رئیس قبیله و یارانش شمشیرها را غلاف کردند و برگشتند. 


مرد با شتاب به طرف روستای 9 رفت و به دوستان خود که با 


خلشیم»؛ , منتظر امدن دشمن بودند, صفت: گفت: «نگران نباشید, آنها بر گشتند و 
رفتند.» بعد با خنده,. همه چیز را برایشان تعریف کرد. دوستان او نیز مانند 


مردم روستای بالاء شمشیرها را غلاف کردند و به خانه برگشتند. 


غروب شده بود. مرد روی تخته سنگی نشست و به خورشید سرخح» چشم 
دوخت. سخن زیبای پیامبر فکرش را مشغول کرده بود. لبخند روی لبانش 
بود و سخن پیامبر را اهسته زمزمه می کرد: «ارامش خود را حفظ کن». 
(1) 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: نیرومندترین شما کسی است که 
هنگام خشم, خود را کنترل کند.2 
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اسان اناد ز هه 1 ور سم اافصاعس سوت :9849 


زیر درخت خرما 
زیر درخت خرما 


حرف دای ردو طا یی حعایی رس ده ودب ی مر وچ 
بود. ابوطالب, عموی پیامبر, ار مهربان و بخشنده #2 به کودکان 
همسایه و محله اجازه می داد به خانه اش بیایند و خرما جمع کنند و 
بخورند. کودکان ریز و درشت؛ مانند شاپرک های وتان ی وارد حیاط خانه 
اش می شدند و از زیر نخل های بلند, تند تند خرما برمی داشتند. 


بعضی از بچه ها خیلی شلوغ و ناقلا بودند. همین که می دیدند کسی مشت 
خود را پر از خرما کرده است, خرمای مشت او را چنگ می زدند و فرار 
می کردند. بعضی از بچه ها نیز به طرف خوشه های روی درخت, سن 

پرتاب می کردند. پیامبر هم که آن وقت ها کودک بود, به خانه عمو می 
رفت و مثل بچه ها خرما جمع می کرد. او بسیار ارام و باادب بود. هیچ 


سنگ پرتاب نمی کرد. ابوطالب او را از دور می دید و افتخار می کرد که 
چنین برادرزاده ای دارد. پیامبر خرماهای رسیده را دانه دانه برمی داشت و 
مراقب بود که پایش را روی خرماها نگذارد. 


گنجشک هایی که از ترس سنگ پرانی بچه ها از روی شاخه ها فرار کرده و 
لب پام نشسته بودند, با تعجب به پیامبر نگاه می کردتد و با جیک جیک 
شاوسا رنه اه ای کت ۱ 
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1میخارالاتهازر حله ور صفحه وونر 2 صوان امه حویت 360 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: ادب, زینت عقل است. 2 


کلاس ده نفره 
کلاس ده نفره 


نزدیک ظهر بود. شعله های جنگ کم کم فروکش کرد و خاموش شد. 
دشمنان اسلام که با لشکر هزار نفری به منطقه بدر امده بودند, نتوانستند 
دی برانن تن هید ترق پیامبر و یارانش ا فاد کین کنند و سرانجام, 

سختی خوردند. بسیاری از آنها کشته شدند. تعداد زیادی هم مانند 
موش های ترسو لابه لای صخره ها و شکاف های کوه ها پنهان شدند و با 
خواری عقب نشینی کردند. حدود 9 نفر از انها نیز اسیر شدند. 


انا انس سین عالی, حها وا شیر رون ار سور ۱ 
اسیران را کنار تیه بیاورند. رفتار پیامبر و مسلمانان با اسیران دشمن 
بسیار شایسته بود. اسیران روی زمین نشستند. برخورد برادرانه پیامبر و 
مسلمانان. اسیران را شگفت زده کرده بود. آتها تضور می. کردند 
مسلمانان اسیران جنگی را آزار می دهند. 


پیامبر در برابر آنها ایستاد و گفت: «کدام یک از شما باسواد است و می 
تواند بخواند و بنویسد؟» چند نفر دست خود را بالا بردند. پیامبر گفت: 
«اگر هر یک از شما به ده نفر از کودکان ما خواندن و نوشتن بیاموزد, آزاد 
می شود.» اسیران باسواد, خنده کنان یکدیگر را نگاه کردند. 


به زودی کار آموزش کودکان آغاز شد. هر یک از اسیران. صیح زود 
شاگردهای خود را در گوشه ای جمع می کرد و به انها الفبا می اموخت. 
کلاس های ده نفری برای مردم مدینه تماشایی بود. کودکان مدینه با شور 
و شوق روی حصیير می نشستند و دور استادشان حلقه می زدند. 


ص‌ :75 


لهجه شیرین کودکان که دسته جمعی با صدای بلند. حرف استاد را تکرار 
می کردند. با اواز کنجشک هایی که روی شاخه های بالای سرشان نشسته 
بودند, ترکیب می شد و نغمه زیبایی را به وجود می اورد.(1) 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: فراگیری دانش بر هر مرد و زن 
مسلمان واجب است.2 
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مرد بدزبان 
مرد بدزبان 


مسجد پیامبر مثل همیشه پر از جمعیت بود. نماز تازه تمام شده بود. 
دوستان پیامبر دور او حلقه زده بودند و یکی که از او سوال می پر سید ند. 
نایز با ضجرو آراعسش بد حرف آها کسن هی کرد ور اسعشان رامت 
داد. چهره زیبای او مانند قرص ماه که میان ستاره ها می درخشد, از دور 
به خوبی پیدا بود. 


«به من کمک کن ای پیامبر ! به من کمک کن » صدای کلفت مردی که دم 
در مسجد ایستاده بود, حواس همه را پرت کرد. سرها به طرف او چرخید. 
پیامبر با مهربانی به سوی او رفت و مقداری پول : واه مرد با صدای 
کلفت و خشن خود گفت: « کم است. بیشتر بده, بیشتر بده.» سیس چند 
حرف ناشایست به پیامبر زد. یاران پیامبر به شدت عصبانی شدند و 
خواستند به مرد بدزبان حمله کنند. پیامبر فوری مانع کار آنها شد و گفت 
آرام باشید. با مهربانی به مرد گفت: «دوست عزیز, فردا به خانه ما بیا تا 
بیشتر کمکت کنم». 


روز بعد مرد بدزبان, به خانه پیامبر رفت. پیامبر با گرمی او را پذیرفت و 
باز مقداری پول به او داد. مرد که شگفت زده به خانه ساده پیامبر نگاه می 
کرد. پول را گرفت. اشک های حلقه زده در چشمش نشان می داد که 
پشیمان شده است. با خوش حالی از پیامبر تشکر کرد. پیامبر گفت: «تو 
دیروز حرف های بدی به زبان آوردی و دوستان من از تو ناراحت شدند, 
ولی الان از من تشکر کردی و حرف بد نزدی. آيا حاضری همین تشکر را 
در حضور دوستان من 


ص‌‌ :77 


به زبان بیاوری؟ چون من می ترسم آنها گمان کنند. هنوز عوض نشده ای و 
شاید تو را تنبیه کنند.» مرد گفت: «حتما این کار را می کنم». 


پیامبر در مسجد, کنار دوستانش صحبت می کرد. مرد بدزیان که دیگر 
عوض شده بود, وارد شد. دوستان پیامبر با خشم, او را نگاه کردند. پیامبر 
با صدای بلند گفت: «دوستان عزیز, اين آقا به من گفت کاملاً از من راضی 
شده است.» با لبخند او را نگاه کرد و گفت: «مگر این طور نیست؟» مرد 
فوری جواب داد: «بله... بله... درست است. از شما متشکرم». 

یاران پیامبر که هنوز با خشم به او نگاه می کردند, صورتشان باز شد و 
خندیدند. مرد خوش زبان نیز به خنده افتاد. پیامبر نیز با چهره ای گشاده و 


خندان, آن مرد و دوستانش را نگاه کرد. عطر خنده مسجد را مانند باغ گل 
باصفا کرده بود.(1) 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: خداوند بسیار گذشت می کند و 
گذشت کردن را دوست دارد.2 
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زیر نور آفتاب 
زير نور افتاب 


پیامبر با پای پیاده از میان دشت می گذشت. خانه های مدینه از دور پیدا 
بو ود .مر 2 کشاورزی در آن سوی جاده سرگرم درو بود. سر را بلند کرد. 
صورثش شکفت و گفت: «خدای ۱ من ! این پیامبر است که دارد می رود.» 
داس را روی زمین انداخت و با شتاب به سوی پیامبر دوید. پیامبر او را 
دید, ایستاد و با لبخند به او سلام کرد. کشاورز با خوش حالی با پیامبر دیده 
بوسی کرد و گفت: «چه قدر خوب شد شما را دیدم. مدت هاست که آرزو 
کرده ام شما را ببینم و چند چیز از شما بپرسم وچند ساعتی در کنارتان 
باشم». 


پیامبر با مهربانی گفت: «#عیبی ندارد. فردا همین وقت من از اینجا رد می 
شوم.» سپس به سنگ بزرگی که کنار تپه بود, اشاره کرد و گفت: «فر دا 
کنار آن سنگ منتظر شما هستم.» بعد خداحافظی کرد و به مدینه رفت. 


روز بعد پیامبر به طرف تبه رفت و کتاز آن یبد ین" ایستان کشاورز 
هنوز نیامده بود. نگاهی به دور و بر انداخت. خبری نبود. مدتی گذشت. 
ولی. آن فزد نیافده: بان کرفی می وزیدد یکی از دونشان پیاعتر .ضوار بر 

اسب به طرف مدینه می رفت. پیامبر را از دور شناخت. 19 
شوش برفت وبا صدای بلند کفت. «ای بیامیر خداا مین این تور ات اجه 
می کنی؟» پیامبر گفت: «منتظر کسی هستم.» مرد درختی را در آن دور 
نشان داد و گفت: «پس بهتر است زیر سایه آن درخت بروی.» پیامبر 
گفت: ۹ ما کنار این سنگ است. اگر آنجا بروم. مرا پیدا نمی کند». 


ص‌ :79 


دت اصس‌ص استاطافطیی ات ای روا هم رس دنه 
تاخت. نزدیک مدینه سرش را عقب چرخاند. پیامبر هنوز در دشت. کنار 
سنگ بزرگ ایستاده بود و به دور و بر نگاه می کرد ۱1 


حضرت محمد صلی الله علیه و آله: هر کس به خدا و روز قیامت ایمان 
دارد, باید به وعده خود وفا کند.2 
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1- مکارم الاخلاق. صفحه ۰.124 2. تحف العقول. صفحه 44. 


منابع 
منابع 


سیدحسین اسحاقی, ملکوت اخلاق. مرکز پژوهش های اسلامی صدا و 
سیما, قم. 


رضوی, مشهد. 


صجمد ین خسن خر عافلی: ال الضیعم دا اعاه الق ات آلعری, تورفت. 


منوچهر حسن الهی, سیره پیامبر از نگاهی دیگر, مرکز پژوهش های 


سیدعلی حسینی زاده, تربیت فرزند, پژوهشکده حوزه و دانشگاه. قم. 
جعفر سبحانی, فروغ ابدیت, بوستان کتاب, قم. 

حسین سیدی, هم نام گل های بهاری نشر نسیم انديشه, قم. 

شیخ طوسی, تهذیب الاحکام, دارالتعارف, بیروت. 

سیدمحمدحسین طباطبایی, سنن النبی, انتشارات همگرا, قم. 

حسن بن فضل طبرسی, مکارم الاخلاق, موّسسه اعلمی, بیروت. 

شیخ عباس قمی, کحل البصر, انتشارات الرسول المصطفی, قم. 
تباصا ای شا ات اور 

گروه محققین موسسه بلاغ, سرچشمه های نور, سازمان تبلیغات اسلامی, 
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تهران. 
۱[ 


محمدمحمدی اشتهاردی, آموزه های اخلاقی - رفتاری امامان شیعه, قم, 


سس --------- , داستان های اصول کافی, دفتر نشر معارف اسلامی؛ 


ری فا و ی ره ی 
۱[ 

رت اک که ی 
ی ات وم 

مسلم, صحیح مسلم. دارالکتب العربی, بیروت. 

تا ات راز خر 

واه باس انس هاش رای الا از ی 
میرزاحسین نوری. مستدرک الوسائل, موسسه آل البیت, قم. 

ورام, مجموعه ورام مکتبه الفقهیه, قم. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


